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عاطفه شمس

گروه سیاسی

یادداشت روز

از آتش بس تا ثبات پایدار
چرا ایران امروز 

به »دکترین تثبیت صلح« نیاز دارد؟

مراجع  حمایت 
دیپلماسی  مسیر  از 

مراجع تقلید در دیدار با رئیس جمهور، ضمن حمایت از 
مذاکره عزتمندانه، نسبت به بدعهدی دشمن 

و اقدامات تخریبی بدخواهان هشدار دادند

گاهی دشوارترین بخش یک جنگ، پایان دادن به آن 
نیست؛ جلوگیری از آغاز دوباره آن است. تاریخ روابط 
بین‌الملل نشــان می‌دهد که بســیاری از جنگ های 
بزرگ، نه با تصمیمی از پیش طراحی ‌شده بلکه در پی 
زنجیره‌ای از سوءبرداشــت‌ها، خطاهای محاسباتی، 
اقدامات شــتاب‌زده یا حوادثی آغاز شــده‌اند که ابتدا 
محدود به نظر می‌رســیدند. آنچه یــک بحران را به 
جنگ تبدیل می کند، تنها شــدت یک حادثه نیست؛ 

بلکه ناتوانی در مدیریت پیامدهای آن است.
ایران امروز در چنین نقطه حساســی ایســتاده 
اســت. پس از کاهش نسبی تنش ها و شکل گیری 
آتش بس، امید آن می‌رفت که منطقه وارد مرحله‌ای 
از آرامش، بازســازی و گفت‌وگو شود. با این حال 
رخدادهای اخیر نشــان داده کــه آتش بس، پایان 
بحران نیست؛ بلکه آغاز مرحله‌ای دشوارتر است؛ 
مرحله‌ای که در آن هر حادثه محدود، هر سوءتفاهم 
امنیتــی و هر تصمیم شــتاب‌زده، می تواند مســیر 

تحولات را تغییر دهد.
در چنین شرایطی، مهم ترین وظیفه سیاستگذاران 
آن نیســت که صرفاًً به هر اقدام، پاســخی متناسب 
بدهند؛ بلکه آن است که از تبدیل رخدادهای محدود 
به بحرانی فراگیر جلوگیری کنند. قدرت یک دولت 
تنهــا در توان واکنش نشــان دادن نیســت؛ در توان 
مهار بحران نیز هســت. در فضــای پیچیده امنیتی 
منطقه، بازیگران متعدد با اهــداف و منافع متفاوت 
حضــور دارنــد. رقابت‌های ژئوپلیتیکــی، فعالیت 
گروه هــای غیردولتی، عملیــات اطلاعاتی و حتی 
خطاهای انسانی همگی می توانند بر روند تحولات 
اثر بگذارنــد. از این‌رو، تصمیم های راهبردی باید بر 
پایه اطلاعات دقیق، ارزیابی های حرفه‌ای و سنجش 
منافع بلندمدت کشور اتخاذ شوند نه صرفاًً براساس 

فضای احساسی یا روایت های اولیه.
ایــران امروز بیش از هر زمــان دیگر به ثبات نیاز 
دارد. ثبــات، تنها یــک ضرورت امنیتی نیســت؛ 
پیش شرط توسعه اقتصادی، جذب سرمایه، افزایش 
رفاه عمومی، تقویت ســرمایه اجتماعــی و ارتقای 
جایگاه منطقه‌ای کشــور نیز هســت. کشوری که 
همواره در معرض بحران‌های امنیتی باشــد، ناگزیر 
بخش بزرگی از ظرفیت خود را صرف مدیریت تنش 
می کند و فرصت های توســعه را از دست می‌دهد. از 
همین منظر شاید زمان آن رســیده باشد که در کنار 
دکترین هــای دفاعی از مفهومی مکمل نیز ســخن 
بگوییم؛ مفهومی که می‌تــوان آن را »دکترین تثبیت 

صلح« نامید.
دکترین تثبیت صلح به‌ معنای چشم پوشی از امنیت 
ملی یا کاهش آمادگی دفاعی نیست. برعکس بر این 
اصل استوار است که بازدارندگی زمانی موفق است که 
احتمال وقوع جنگ را کاهش دهد نه آنکه ناخواسته 
به گســترش دامنه بحران بینجامد. اقتدار ملی زمانی 
کامل می شود که بتواند هم از کشور دفاع کند و هم از 
بازتولید چرخه های فرسایشی تنش جلوگیری نماید. 

این دکترین بر پنج اصل استوار است.
نخســت، بازدارندگی هوشمند؛ یعنی حفظ توان 
دفاعی در کنار پرهیــز از اقداماتی که می تواند بدون 
دســتاورد راهبردی، دامنه بحران را گســترش دهد. 
هدف بازدارندگی، جلوگیری از جنگ است نه تبدیل 

شدن به بخشی از چرخه تشدید تنش.
دوم، دیپلماســی فعال و مدیریت بحران؛ حتی 
میان رقبــای راهبردی نیز وجود کانال‌های ارتباطی 
برای جلوگیری از سوءبرداشــت، ضرورتی عقلانی 
اســت. تجربه هــای بین‌المللی نشــان می‌دهد که 
گفت‌وگو در شــرایط بحران، نشانه ضعف نیست؛ 
بلکــه ابزاری برای صیانــت از منافع ملی و کاهش 

هزینه های ناخواسته است.
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سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد:
مداحی که رئیس جمهور را تهدید به قتل کرده بود
عمل مجرمانه انجام داده
و دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل خواهد کرد
سازندگی به این موضوع پرداخته است

جهانبخش خانجانی
رئیس کمیته اجتماعی و عضو شورای مرکزی 

حزب کارگزاران سازندگی ایران

جای خالی زنان در بازار
 ۲۰۰ هزار زن شغل خود را از دست داده اند

7
کوچه

جراحی بزرگ بازار پول
درباره شایعه افزایش 40درصدی نرخ بهره بانکی

6
توسعه

احیای حقوق عامه و آزادی های مشروع
پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه

2
ایران

پس از انتشــار فیلم تهدید به قتل مسعود پزشکیان از 
ســوی یک مداح در شهرری و ســپس نفهم‌ خواندن  
رئیس جمهور توسط مداحی دیگر، علی القاصی مهر، 
رئیس کل دادگستری استان تهران، اعلام کرد که تاکنون 
هیچ پرونده‌ای در این خصوص در مراجع قضایی تهران 
و شهرری تشکیل نشده است. او با بیان اینکه تشکیل 
پرونــده در چنین مواردی منوط به شــکایت شــاکی 
است، گفت: »کسی که از وقوع جرم متضرر شده باید 
دادخواهی کند و تاکنون نیز شــکایتی از ســوی شاکی 
واصل نشده است«. او همچنین تصریح کرد که با توجه 
به وضعیت فرد، ممکن است رسیدگی به این موضوع در 

صلاحیت مرجع قضایی دیگری قرار بگیرد.
در پــی این اظهارات، یوســف پزشــکیان، فرزند 
رئیس جمهور، روز گذشته در استوری اینستاگرام خود 
به آن واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه رئیس جمهور 
علیه هیچ فردی شــکایتی ثبت نکرده است، برخورد 
متفاوت دستگاه قضایی با پرونده های مشابه را مغایر 
با عدالت دانست. او با اشاره به شکایت سال گذشته 
مدعی‌العموم از هــادی حیدری، کاریکاتوریســت، 
به دلیل انتشــار یــک کاریکاتور که تلقــی توهین به 
رئیس جمهوری از آن مستفاد شده بود و عدم شکایت 
از مداحــی کــه رئیس‌جمهور را به قتــل تهدید کرده 
است، نوشت: »از طرف رئیس جمهور علیه هیچ کدام 
شکایتی ثبت نشده اما برخورد دوگانه به دور از ادعای 

عدالت است«.
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رهنمود

انقلاب  گروه سیاســی: رهبــر 
در پیامی به مناســبت هفته قوه 
قضائیه بر ضرورت تحقق عملی 
دستگاه  درونی  اصلاح  عدالت، 
از حقوق  قضایــی و صیانــت 
ملت تأکید کردند و خواستار آن 
شدند که عملکرد همه قوا و نهادها با تراز نظام جمهوری 

اسلامی و شأن ملت ایران تنظیم شود.
آیت‌الله ســیدمجتبی حســینی خامنه‌ای در پیام خود 
به مناســبت هفته قوه قضائیه و سالگرد شهادت آیت‌الله 
بهشــتی، با تســلیت ایام شــهادت حضــرت اباعبدالله 
الحسین)ع( و یاران با وفایش، نهضت حسینی را الگوی 
تحقق حــق، اصلاح جامعه و مقابله با ظلم دانســتند و 
تأکید کردند که انقلاب اسلامی ایران، به‌عنوان شــاخه‌ای 
از این مکتب، باید همواره در مسیر دستیابی به اهداف قیام 
عاشورا حرکت کند. ایشــان با گرامیداشت یاد و خاطره 
شــهید آیت‌الله بهشتی و شــهدای هفتم تیر، جایگاه قوه 
قضائیه را در نظام جمهوری اسلامی، پاسداری از حقوق 
مردم، احیای حقوق عامه، آزادی های مشــروع، مبارزه با 
مفاســد، اجرای عدالت، اقامه حــدود الهی و نظارت بر 
اجرای قانون برشمردند و خاطرنشان کردند که موفقیت در 
این مســیر، علاوه بر جلب رضایت الهی، موجب افزایش 

اعتماد عمومی به این رکن اساسی نظام خواهد شد.
رهبر انقلاب با تأکید بر اینکه انتظار به  حق از همه قوا، 
دستگاه ها و نهادهای مســئول آن است که عملکرد خود 
را بــا تراز مطلوب نظام جمهوری اسلامی و شــأن والای 
ملت تنظیم و بازآرایی کننــد، تصریح کردند: قوه قضائیه 
جایگاهی کم نظیر و بلکه بی بدیل برای اصلاح روند امور و 
به حرکت درآوردن سایر بخش های نظام دارد و ایفای این 
نقش مستلزم پیگیری مستمر اصلاح و بازسازی در درون 

خود این قوه است.
ایشان افزودند که انتظار عمومی جامعه، مشاهده تأکید 
عملی بر تحول قضایی در عملکرد دســتگاه قضاســت؛ 
به گونه‌ای که تحول قضایی از اسناد، برنامه ها و نقشه های 
راه فراتــر رفته و آثار آن در تمامی عرصه هــا، از اتاق های 
مجتمع های قضایی و جلسات دادگاه ها تا فضای عمومی 
جامعه، قابل مشــاهده باشــد. به گفته ایشان، مردم باید 
آثــار این تحول را در قاطعیت در مقابله با انواع مفاســد، 
کاهش تضییع حقوق، ســرعت رســیدگی بــه پرونده ها، 
ارتقای سلامت و اتقان آرای قضات و دسترســی آسان تر 
به شــاخص های عدالت در زندگی روزمره خود احساس 

کنند.
رهبر انــقلاب تأکید کردند که اجــرای عدالت باید به 
سطحی برســد که هر مظلومی دســتگاه قضایی را مأمن 
خود بداند و به‌ویژه افراد برخوردار از قدرت، جرأت تعدی 
به حقوق دیگران را نداشــته باشــند. همچنین باید باب 
ســفارش و توصیه به طور کامل بســته شود و داشتن آشنا 
در بخش هایی از دســتگاه قضایــی هیچ گونه مزیتی برای 
افراد ایجاد نکند. ایشــان با بیان اینکه احقاق حقوق ملت 
تنها به مسائل فردی محدود نمی شود، خاطرنشان کردند 
که حقــوق عامه و اجتماعی مــردم، از جمله حق امنیت 
اقتصادی، دسترســی عادلانه به فرصت ها، برخورداری 
عادلانه از مواهب طبیعی، محیط زیست سالم، آزادی های 
مشــروع و حکمرانی کارآمد نیــز از مهم ترین عرصه‌های 

تحقق عدالت به‌ شمار می‌رود.
رهبر معظم انقلاب همچنین پیگیری حقوق تضییع  شده 
ملت ایران در اثر جنایات مجرمان بین‌المللی و تجاوزکاران 
جهانی به‌ویژه در ســال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را از مهم‌ترین 
وظایف حقوقی و قضایی کشــور دانستند. ایشان با اشاره 
به خون شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم، خسارت های 
مادی و معنوی وارد شده به کشور، کودک کشی ها، حمله 
به مراکز درمانی و خدماتی و دیگر جنایات صورت  گرفته، 
تأکید کردند که هر یک از این موارد، پرونده هایی مهم برای 
رسیدگی در محاکم داخلی و بین‌المللی است و جنایتکاران 

باید به سزای اعمال خود برسند.
در پایان، رهبر انقلاب تحقق تحول همه جانبه قضایی 
را نیازمنــد اخلاص، تقوا، اراده جــدی، تلاش مضاعف، 
شــجاعت، قاطعیت، ابتکار عمل و بهره گیری صحیح از 
فناوری های نوین و هوشمندســازی امور دانستند و ابراز 
امیــدواری کردند که در ســایه عنایات حضرت ولی‌عصر 
)عج(، اهداف ترسیم   شده برای استقرار عدالت و مبارزه با 

ظلم و فساد محقق شود.

عامه حقوق  احیای 
و آزادی های مشروع

پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه

اما روز گذشــته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در 
این خصوص ســخن گفت و به تهدید رئیس جمهور توســط 
یک مداح واکنش نشــان داد و ضمن تأکید بر ضرورت حفظ 
وحدت ملی، تصریح کرد که اگر هر شــخصی اقدام به تهدید 
کرده باشــد این اقدام ماهیتی مجرمانه دارد و قابلیت پیگیری 
قضایی خواهد داشــت. او گفت: »توصیه من این اســت که 
شــرایط وحدت را حفظ کنیم. اگر هر شخصی اقدام به تهدید 
کرده باشد این یک اقدام مجرمانه بوده و قابلیت پیگیری دارد 
و دســتگاه قضایی حتماًً به وظیفــه قانونی خود عمل خواهد 
کرد«. این موضع گیری از آن جهت اهمیت دارد که سخنگوی 
قــوه قضائیه به صراحــت تهدید رئیس جمهــور را در صورت 
احراز وقوع، اقدامی مجرمانه دانســت و بر مسئولیت قانونی 
دســتگاه قضایی برای رســیدگی به آن تأکید کــرد. جهانگیر 
همچنین یادآور شــد که اگر افرادی بخواهند در شرایط فعلی 
در حوزه هــای مختلف، اخلال ایجاد کنند یا از فضای موجود 

سوءاستفاده کنند، دستگاه قضایی مطابق قانون با آنان برخورد 
خواهد کرد.

ابعاد کیفری تهدید رئیس جمهور
همزمان با این موضع رســمی، برخی حقوقدانان نیز از منظر 
حقوق کیفری به بررسی این موضوع پرداختند. از جمله حسین 
میرمحمدصادقی، حقوقدان و سخنگوی اسبق قوه قضائیه، در 
گفت‌وگو با خبرآنلاین، تهدید رئیس جمهور را از منظر قوانین 
کیفری مورد تحلیــل قرار داد و تأکید کرد که چنین رفتارهایی 
در قوانین ایران جرم‌انگاری شده است. اهمیت اظهارات او از 
آن جهت اســت که علاوه بر سابقه علمی در حوزه حقوق جزا 
سابقه سخنگویی قوه قضائیه را نیز در کارنامه دارد و دیدگاهش 
از منظر حقوقی مورد توجه قرار می گیرد. میرمحمدصادقی با 
اشاره به برخی رفتارهای تندروها اظهار کرد که بخشی از این 
اقدامات صرفاًً در حد اظهار نظر نیســت. وی تصریح کرد که 

ادامه تیتر یک

در روزهای اخیر شــاهد تهدیدهای بسیار سنگین علیه برخی شکایت از مداح مجرم؟شکایت از مداح مجرم؟
مســئولان بوده‌ایم که براســاس قانون مجازات اسلامی، جرم 
محســوب می شــود. این حقوقدان به طور مشخص به تهدید 
رئیس جمهور از ســوی یک مداح اشاره کرد و گفت، جمله‌ای 
که در آن از »تیغ« و تهدید به قتل رئیس جمهور ســخن گفته 
شده، مصداق روشن تهدید به قتل است. او توضیح داد که این 
رفتار بر اساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری 
شــده و قانون گذار تصریح کرده است هر کس دیگری را به هر 
نحو به قتل یا سایر ضررهای نفسی، شرفی یا مالی تهدید کند، 

مرتکب جرم شده و با مجازات مقرر مواجه خواهد شد.
میرمحمدصادقــی همچنیــن توضیح داد کــه عبارت »به 
هــر نحو« در این ماده قانونی، دامنه وســیعی دارد و تهدید را 
صرف نظر از شــیوه بیان آن اعم از سخنرانی، رسانه یا هر ابزار 
دیگری در بر می گیرد. به گفتــه او، حتی اگر تهدید به صورت 
مشروط نیز مطرح شــود، باز هم می تواند مشمول همین ماده 
قانونی باشــد و وصف کیفری خود را از دست نمی‌دهد. وی 
افزود کــه در نظام های حقوقی دیگر نیــز تهدید به قتل جرم 
شــناخته شده و فلســفه این جرم‌انگاری، حفظ امنیت روانی 

افراد و جلوگیری از ایجاد فضای ارعاب در جامعه است.

گروه سیاســی: ســفر رئیس جمهور به قم، این  بار تنها به دیدارهای 
مرســوم با مراجع تقلید محدود نماند و موضوع دیپلماســی و نحوه 
پیشبرد آن در شرایط حساس کشــور نیز به یکی از محورهای اصلی 
گفت‌وگوها تبدیل شد. پزشــکیان در گزارش های خود به مراجع، از 
مدیریت جنگ اخیر، تلاش دولت برای حفظ ثبات داخلی، پیگیری 
راهکارهــای دیپلماتیک و تلاش برای کاهش فشــارهای اقتصادی 
سخن گفت و در مقابل، شــماری از مراجع تقلید نیز ضمن تأکید بر 
حفظ اقتدار کشور از اصل دیپلماسی، تعامل و مذاکرات در چارچوب 
منافع ملی حمایت کردند. در دیدار با آیت‌الله حسین نوری همدانی، 
رئیس جمهور گزارشی از وضعیت کشور ارائه کرد و این مرجع تقلید نیز 
ضمن اعلام حمایت از دولت بر ضرورت حفظ وحدت ملی و تبعیت 
از رهبری تأکید کرد. با این‌ حال مهم ترین بخش ســخنان ایشــان به 
موضوع دیپلماسی اختصاص داشت؛ جایی  که تصریح کرد: »جبهه 
نظامی و نیروهای مســلح باید بیش از پیش تقویت شود اما در عین 
 حال باید از جریان دیپلماسی نیز حمایت کرد«. آیت‌الله نوری همدانی 
در ادامه با اشاره مســتقیم به فضای داخلی پیرامون مذاکرات افزود: 
»نباید کســانی که در میدان مذاکره فعالیت می کنند، تضعیف شوند 
یا مورد اهانت قرار گیرنــد«، هرچند همزمان تأکید کرد که »خباثت 
دشمن و سابقه بدعهدی های آن« نیز باید همواره مدنظر باشد. ایشان 
همچنین رفع تحریم ها را مقدمه‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم 
دانست و تأکید کرد، اولویت نخست دولت پس از رفع تحریم ها باید 

بهبود وضعیت اقتصادی جامعه باشد.

دفاع از توافقات مصلحت محور
یکــی از صریح ترین مواضــع درباره مذاکرات در دیدار پزشــکیان با 
آیت‌الله ســبحانی مطرح شــد. رئیس جمهور در این دیدار با تشریح 
روند تحولات سیاسی و دیپلماتیک پس از جنگ اخیر، تأکید کرد که 
تمامی رایزنی ها با هماهنگی ارکان مختلف حاکمیت انجام شده و در 
نهایت طرف مقابل ناگزیر به پذیرش شروط جمهوری اسلامی شده 
است. او همچنین با انتقاد از مخالفان روند توافقات گفت: »متأسفانه 
برخــی محافل و جریان ها همچنــان در پی ایجاد تنش و اســتمرار 
درگیری ها هســتند و تلاش می کنند، کشــور را با چالش های جدید 
مواجه کنند« درحالی  که رویکرد دولت را مبتنی بر تأمین منافع ملی، 

حفظ اقتدار کشور و صیانت از امنیت و آرامش مردم توصیف کرد.
در پاســخ، آیت‌الله ســبحانی با طرح یک مبنــای فقهی و 
تاریخی از تصمیم گیری متناسب با شرایط زمان دفاع کرد. ایشان 
جََلٍٍ کِِتََابٌٌ« گفت، شرایط هر دوره با دوره 

َ
با استناد به آیه »لِِکُُلِّّ أَ

دیگر متفاوت اســت و مدیران باید تصمیمات خود را بر‌اســاس 
اقتضائات زمان اتخاذ کنند. ایشــان ســپس تصریح کرد: »اگر 
صاحب نظران و مسئولان ذی‌ربط پس از بررسی‌های کارشناسی 
به این جمع بندی رسیده‌اند که توافقات و تفاهمات صورت‌ گرفته 
به مصلحت کشــور اســت این تصمیم نیز بر اساس همین اصل 
عقلانی و قرآنی اتخاذ شده است«. این مرجع تقلید برای تبیین 
این دیدگاه به نمونه هایی از سیره پیامبر اسلام)ص( ازجمله صلح 
حدیبیه و پیمان های منعقد شــده با قبایل یهودی مدینه استناد 
کرد و تصمیمات سیاســی را تابع شرایط زمان و مصالح جامعه 

اسلامی دانست.

هشدار درباره اقدامات تخریبی بدخواهان
پزشــکیان در ادامه دیدارهــای خود با مراجع به دیــدار آیت‌الله 
کریمی جهرمــی رفــت. رئیس جمهور در این دیــدار ضمن ارائه 
گزارشی از چالش های کشور، تأکید کرد دولت »مسیر دیپلماسی 
را برای گره گشــایی از مشکلات کشــور و مردم با جدیت دنبال 
می کند« و ابراز امیدواری کرد، مذاکرات جاری به نتایج مطلوب 
منجر شــود و زمینه رفع مشکلات، تقویت ثبات و گسترش رفاه 

عمومی را فراهم کند.
آیت‌الله کریمی جهرمی نیز در پاســخ از منظری مدیریتی و دینی 
به موضوع پرداخت و »مدارا در مواجهه با دشــمنان« را یکی از ارکان 
حکمرانی برشمرد. ایشــان تصریح کرد: »در برخی شرایط، مصالح 
کشــور اقتضا می کند از مســیر تعامل و تدبیر برای حل مشکلات و 
تأمیــن منافع ملی بهره گرفته شــود«. این مرجــع تقلید همچنین بر 
»ارتباط ســازنده و عزتمندانه با جهان« تأکید کرد و با اشاره به سیره 
پیامبر اکرم)ص( در مکاتبه و تعامل با ســران کشورها، توسعه روابط 
بین‌المللی در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت را از ضرورت های 

پیشرفت کشور دانست.
در دیدار با آیت‌الله مکارم شــیرازی نیز محور ســخنان این مرجع 
تقلید بر حفظ انســجام داخلی، تقویت اقتدار ملــی و بهره گیری از 
فرصت های پیش‌رو برای بهبود شــرایط کشور متمرکز بود. ایشان با 
قدردانی از تلاش های دولت برای حل مشــکلات کشور ضمن تأکید 
بر تــداوم این روند، ابراز امیــدواری کرد که مردم هرچــه زودتر آثار 
گشایش ها را در زندگی خود احســاس کنند. آیت‌الله مکارم شیرازی 
همچنین با اشاره به آثار مثبت احتمالی توافقات اخیر خاطرنشان کرد 
در صورت تداوم این روند و جلوگیری از اقدامات تخریبی بدخواهان 
زمینه های مناسبی برای بهبود شرایط کشور فراهم خواهد شد. ایشان 

در عین  حال با تأکید بر حفظ اقتدار و عزت ملی، یادآور شد که نباید 
در عرصه بین‌المللی دچار افراط یا تفریط شد و لازم است از هرگونه 

اقدامی که موجب جسارت بیشتر دشمنان شود، پرهیز شود.
آیت‌الله مکارم شیرازی در پایان، هم‌افزایی و هماهنگی میان ارکان 
مختلف حاکمیت به‌ویژه تعامل نزدیک دولت با رهبر معظم انقلاب را 
از عوامــل مهم تقویت امید اجتماعی و افزایش رضایتمندی عمومی 
دانست و افزود، بخشی از مطالبات و انتظارات جامعه نیازمند تبیین، 
اقناع ســازی و گفت‌وگوی مســتمر با افکار عمومی است؛ امری که 
می تواند به افزایش همبستگی و اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان 

کمک کند.

حفظ وحدت ملی، رمز ناکامی دشمنان
پزشــکیان در دیدار با آیت‌الله سیدمحمد ســعیدی، تولیت آستان 
مقدس حضرت معصومه)س( نیز با تشــریح روند تحولات پس از 
جنگ اخیر از نتایج اقدامات سیاســی و دیپلماتیک کشــور سخن 
گفت و اظهار کرد در ســایه رهنمودهای رهبری و مســئولیت های 
واگذار شده به دولت، »دستاوردهایی در حوزه های مختلف حاصل 
شده که از جمله آن می توان به برقراری آرامش و ثبات نسبی در لبنان 
همچنین برخی گشایش های اقتصادی اشاره کرد«. رئیس جمهور 
همچنین تأکید کــرد، جمهوری اسلامی ایران همــواره از »ثبات، 
امنیت و گفت‌وگو« حمایت کرده و ابراز امیدواری کرد همه طرف ها 
بــه توافقات و تعهدات پایبند بمانند تا زمینه تقویت امنیت و آرامش 
پایدار در منطقه فراهم شود. او در ادامه نیز بر ضرورت انسجام ملی 
و آمادگی برای مواجهه با شرایط پیش‌رو تأکید کرد. آیت‌الله سعیدی 
نیز با تأکید بر اینکه فشارها و تهدیدهای دشمن نباید خللی در اراده 
ملت و مسئولان ایجاد کند، گفت: »بی تردید حوادث و بحران های 
بزرگ می تواند، دل هــا و اراده ها را به لــرزه درآورد اما هنگامی که 
هدف، دفاع از ارزش های الهی و صیانت از عزت و استقلال کشور 
باشد، تهدیدها، فشارها و دشمنی ها نمی تواند خللی در عزم و اراده 
ملت و مسئولان ایجاد کند«. وی افزود: دشمنان با طراحی فشارها 
و جنایــات در پی تضعیف روحیه مردم و مســئولان بودند اما ملت 
ایران و مســئولان نظام با صلابت در میدان ایستادند. تولیت آستان 
مقــدس حضرت معصومه)س( در پایان نیز با آرزوی موفقیت برای 
دولت بر ضرورت حفظ وحدت، همبســتگی و انسجام ملی تأکید 
کرد و گفت: »امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت سرمایه 
اجتماعی و همدلی داخلی هســتیم و یقیناًً بــا حفظ این وحدت، 

دشمنان ملت ایران ناکام و منکوب خواهند شد«.

دیپلماسی مسیر  از  مراجع  حمایت 
مراجع تقلید در دیدار با رئیس جمهور، ضمن حمایت از مذاکره عزتمندانه، نسبت به بدعهدی دشمن 

و اقدامات تخریبی بدخواهان هشدار دادند

  آیت‌الله کریمی جهرمی   آیت‌الله مکارم شیرازی   آیت‌الله نوری همدانی   آیت‌الله سعیدی   آیت‌الله سبحانی
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بغداد این روزها بــار دیگر به یکی از مهم ترین ایســتگاه های 
تحولات خاورمیانه تبدیل شــده است؛ شــهری که سال ها میدان 
رقابــت قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بــوده اکنون در میانه 
دوره‌ای حســاس از بازآرایی سیاســی و امنیتــی، میزبان یکی از 
مهم ترین ســفرهای دیپلماتیک ایران اســت. ســفر سیدعباس 
عراقچــی، وزیر امور خارجه جمهــوری اسلامی ایران، اگرچه در 
ظاهر با هدف انجام رایزنی های دوجانبه و هماهنگی برای برگزاری 
مراسم تشییع رهبر ایران انجام شده اما در واقع لایه های عمیق تری 
از رقابت های ژئوپلیتیکی، دغدغه های امنیتی، منافع اقتصادی و 
تلاش برای ترســیم نظم جدید منطقه را در خود جای داده است؛ 
نظمی که بغداد امیدوار است در شــکل گیری آن، نه میدان تقابل 

بلکه محل گفت‌وگو باشد.
عراقچی در شــرایطی وارد بغداد شد که 
منطقــه هنــوز از پیامدهای جنــگ اخیر و 
آتش بس شــکننده میان تهران و واشــنگتن 
فاصله نگرفته است. هرچند صدای سلاح ها 
تا حدی خاموش شده اما رقابت های سیاسی 
و امنیتــی همچنــان ادامه دارد و هر ســفر 
دیپلماتیک می تواند، حامل پیام هایی فراتر از 
چارچوب روابط دوجانبه باشــد. از همین‌رو 
دیدارهای وزیــر خارجه ایران بــا مقام های 
ارشد عراق، از همتای عراقی گرفته تا رئیس 
مجلس و مشاور امنیت ملی این کشور، تنها 
مجموعه‌ای از ملاقات های تشریفاتی نیست 
بلکه تلاشی برای هماهنگ کردن مواضع دو 

همسایه در مقطعی حساس از تحولات منطقه‌ای به شمار می‌رود.
یکی از مهم ترین محورهای این سفر، هماهنگی برای برگزاری 
مراسم تشییع رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران در عراق است؛ 
مراسمی که قرار است، هفدهم تیرماه در شهرهای مقدس نجف و 
کربلا برگزار شــود. مسئولیت کمیته بین‌المللی این مراسم بر عهده 
وزیر امور خارجه ایران قرار گرفته و همین موضوع، سفر بغداد را به 
مأموریتی فراتر از یک دیدار دیپلماتیک تبدیل کرده است. مقام های 
ایرانی تأکید کرده‌اند که شرایط امنیتی ناشی از جنگ، برگزاری این 
مراســم را برای بیش از یکصد روز به تعویق انداخته بود و اکنون با 
کاهش تهدیدها، مقدمات انتقال پیکر و برگزاری مراســم در حال 
نهایی شدن اســت. این رویداد افزون بر جنبه مذهبی، حامل پیام 

سیاسی مهمی نیز هست؛ پیامی که بر استمرار پیوندهای تاریخی، 
مذهبی و فرهنگی میان ایران و مراکز دینی عراق تأکید می کند.

اما در پشــت صحنه این هماهنگی ها، پرونده های مهم تری نیز 
روی میز مذاکره قرار دارد. دو کشــور در ســال های اخیر علاوه 
بر اشــتراکات مذهبی و سیاســی با چالش های مشترک امنیتی و 
اقتصادی نیز روبه‌رو بوده‌اند. از اجرای توافق نامه امنیتی دو کشور 
گرفته تا کنترل فعالیت گروه های مســلح در مناطق مرزی همگی 
از موضوعاتی هســتند که تهران آنها را بخشی از امنیت ملی خود 
می‌داند و انتظار دارد، بغداد با حساسیت بیشتری آنها را دنبال کند. 
گزارش ها نیز حاکی از آن اســت که دو طــرف درباره راهکارهای 
جلوگیری از فعالیت گروه‌های مخالف ایران در خاک عراق، به‌ویژه 

در مناطق مرزی، گفت‌وگوهای مفصلی انجام داده‌اند.
در کنــار مســائل امنیتی، اقتصــاد نیز ســهم قابل توجهی از 
مذاکــرات را به خود اختصاص داده اســت. عراق همچنان یکی 
از مهم ترین مشــتریان گاز ایران محســوب می شــود اما پرداخت 

بدهی های بغداد به تهران طی سال های گذشته به دلیل تحریم های 
آمریکا با موانع متعددی روبه‌رو بوده اســت. اکنون دو کشــور در 
تلاش هستند ســازوکارهایی طراحی کنند که ضمن حفظ جریان 
صادرات انرژی امکان تسویه مطالبات مالی ایران نیز فراهم شود؛ 
موضوعی که برای هر دو طرف اهمیت راهبردی دارد زیرا هم امنیت 
انرژی عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم بخشــی از درآمدهای 

ارزی ایران به آن وابسته است.
بــا این‌ حال شــاید مهم ترین بخش ســفر عراقچــی به بغداد 
بــه موضوع تنگه هرمز مربوط باشــد؛ آبراهی که همچنان یکی از 
حســاس ترین نقاط ژئوپلیتیکی جهان به شمار می‌رود. وزیر امور 
خارجه ایران در نشســت خبری مشــترک با همتای عراقی خود 

تأکید کرد که براساس تفاهمات انجام  شده، مدیریت و بازگشایی 
کامــل تردد دریایی در تنگه هرمز پس از رفع موانع موجود بر عهده 
جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و هیچ کشور یا نهاد دیگری در 
اجرای این ســازوکار نقشی ندارد. این موضع گیری، تنها بیان یک 
دیــدگاه فنی درباره مدیریت یک آبــراه بین‌المللی نبود بلکه پیامی 
سیاســی به بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای محسوب می شود؛ 
پیامی که نشــان می‌دهد، تهران همچنان بر نقش تعیین کننده خود 

در امنیت انرژی منطقه تأکید دارد.
این موضوع برای عــراق نیز اهمیتی حیاتــی دارد. مقام های 
عراقی در مذاکرات امروز )دیروز( یادآور شــدند که بســته شدن 
مسیرهای دریایی و محدودیت های ایجاد شده در تنگه هرمز طی 
دوره جنگ، خســارت های سنگینی به اقتصاد عراق وارد کرده و 
صادرات نفت این کشور را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. 
از نگاه بغداد، ثبات در تنگه هرمز دیگر صرفاًً یک موضوع مرتبط 
با ایران یا کشــورهای حاشــیه خلیج فارس نیست بلکه به امنیت 
اقتصادی کل منطقه گره خورده است. به همین دلیل عراق از هر 
ابتکاری که بتواند به کاهش تنش ها و تضمین امنیت کشــتیرانی 
منجر شود، استقبال می‌کند. در همین چارچوب، بغداد پیشنهاد 
تازه‌ای را نیز روی میز گذاشته است؛ برگزاری نشستی منطقه‌ای با 
حضور ایران، عراق و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس. 
این پیشنهاد، بازتاب تلاش دولت عراق برای ایفای نقش میانجی 
میان بازیگران رقیب منطقه‌ای اســت. عراق 
که ســال ها از رقابت تهران و واشنگتن و نیز 
اختلافــات ایران و برخی کشــورهای عربی 
آسیب دیده اکنون می‌کوشد با تبدیل شدن به 
محل گفت‌وگو، جایگاه تازه‌ای در معادلات 
منطقه به‌دست آورد. استقبال عراقچی از این 
ابتکار نیز نشان می‌دهد، تهران دست کم در 
سطح دیپلماتیک از گسترش گفت‌وگوهای 
تحولات  این  اســتقبال می‌کند.  منطقه‌ای 
در حالــی رخ می‌دهــد که علــی الزیدی، 
نخســت‌وزیر عراق در اولین سفر خارجی 
خود قرار اســت برای دیدار با دونالد ترامپ 
به ایالات متحده ســفر کند. بغــداد نیز در 
ایــن میان می کوشــد از موقعیت ویژه خود 
بهره ببرد و با حفظ روابط با تهران، کشــورهای عربی و ایالات 
متحده، نقش فعال‌تری در معماری امنیتی خاورمیانه ایفا کند. 
اینکه این تلاش ها تا چه اندازه به کاهش تنش های منطقه‌ای و 
ایجاد ســازوکاری پایدار برای همکاری میان کشورهای منطقه 
منجر خواهد شد هنوز مشــخص نیست. اما آنچه از مذاکرات 
روز گذشــته آشکار است این اســت که بغداد دیگر تنها صحنه 
رقابت قدرت ها نیســت؛ این شــهر می‌خواهد به محلی برای 
گفت‌وگو، میانجیگری و ترسیم آینده نظم منطقه‌ای تبدیل شود؛ 
آینده‌ای که موفقیت یا شکســت آن، نه فقط برای ایران و عراق 
بلکه برای امنیت و اقتصاد سراسر خاورمیانه اهمیت تعیین کننده 

خواهد داشت.

گروه بین‌الملل: تنها چند روز از امضای تفاهم نامه میان رؤسای جمهور 
ایران و آمریکا و آغاز مذاکرات فنی در سوئیس برای دستیابی به توافقی 
جامع گذشــته بود که صدای انفجار بار دیگــر در جنوب ایران پیچید؛ 
گویــی آتش جنگ، برخلاف آنچه روی کاغذ نوشــته شــده بود هنوز 
خاموش نشده است. توافقی که قرار بود، آغازگر فصل تازه‌ای از کاهش 
تنش باشــد اکنون زیر سایه حملات نظامی، تهدیدهای متقابل و نبرد 

بر سر امنیت تنگه هرمز با بزرگ ترین آزمون خود روبه‌رو شده است.
نخستین نشــانه های بحران زمانی آشکار شــد که باراک راوید، 
کسیوس، از تأیید رسمی حمله آمریکا به منطقه تنگه هرمز  خبرنگار آ
توسط مقامات واشــنگتن خبر داد. همزمان خبرنگار صداوسیما در 
گاه اعلام کــرد چند پرتابه در محدوده  قشــم نیز به نقل از یک منبع آ
روســتای مســن این شهرســتان اصابت کرده است. ســاعاتی بعد 
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا )سنتکام( با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت 
این حملات را پذیرفت و اعلام کــرد، نیروهای آمریکایی در واکنش 
به آنچه حمله ایران به یک کشــتی تجاری عنوان شد، مجموعه‌ای از 

اهداف نظامی را در خاک ایران هدف قرار داده‌اند.
در روایت واشــنگتن پــس از حملات روز جمعــه فرصتی برای 
پایبنــدی تهران به آتش بس فراهم شــده بود اما ایــران این فرصت را 
از دســت داد و با حمله پهپادی به نفتکــش »کیکو« با پرچم پاناما، 

توافق را نقض کرد. ســنتکام مدعی شــد، جنگنده هــای آمریکایی 
زیرساخت های نظارت نظامی، سامانه های ارتباطی و مواضع پدافند 
هوایی ایران را هدف قرار داده‌اند و این عملیات با دســتور مســتقیم 
دونالد ترامپ انجام شــده است. این رخدادها در شرایطی اتفاق افتاد 
که پیش از آن نیز دو کشــتی دیگــر، یکی متعلق به عمان و دیگری با 
پرچم سنگاپور در آب های خلیج فارس هدف حمله قرار گرفته بودند؛ 
حوادثی که نشــان می‌دهد، مسیرهای کشــتیرانی همچنان در کانون 

تنش قرار دارند.
دونالد ترامپ نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال 
حمله به انبارهای موشکی، پهپادی و سایت های راداری ساحلی ایران 
را تأیید کرد و آن را پاسخی به »نقض دوباره آتش بس« دانست. او در 
ادامه با ادبیاتی تند ضمن هشدار نسبت به ادامه حملات، مدعی شد 
اگر تهران رفتار خود را تغییر ندهد، ممکن اســت واشنگتن عملیات 
نظامی گســترده تری را در دســتورکار قرار دهد. این موضع گیری با 
اظهارات جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، همراه شــد که 
گفت هنگام تعامل با ایران، آتش بس همواره وضعیتی آشفته و شکننده 
دارد. در همین مســیر، مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل 
تأکید کرد، عملیات نظامی آمریکا در صورت لزوم ادامه خواهد یافت 
تا زیرســاخت‌هایی که به گفته او ایران برای کنترل تنگه هرمز از آنها 

استفاده می کند از میان برداشته شوند. او هشدار داد واشنگتن اجازه 
نخواهد داد که حملات به کشتیرانی بین‌المللی بدون پاسخ باقی بماند 

و پیام عملیات های اخیر نیز همین بوده است.
در مقابل، روابط عمومی ســپاه پاســداران انــقلاب اسلامی از 
پاســخ متقابل به حملات آمریــکا خبر داد. در بیانیه ســپاه آمده که 
نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیاتی مشترک با استفاده از 
موشک های بالستیک و پهپاد 8 هدف نظامی آمریکا از جمله پایگاه 
علی‌الســالم در کویت و تأسیســات مرتبط با ناوگان پنجم آمریکا در 
بحرین را هدف قرار داده‌اند. ســپاه همچنین هشدار داد از این پس با 
کشتی هایی که متخلف شناخته شوند با شدت بیشتری برخورد خواهد 
شــد و هرگونه اقدام نظامی جدید علیه ایران با پاسخی »خردکننده« 
روبه‌رو می شــود. آنچه اکنون بیش از هر چیــز جلب توجه می کند، 
شکاف عمیق میان مسیر دیپلماســی و واقعیت های میدان است. از 
یک سو، مذاکرات فنی برای تدوین توافقی نهایی همچنان در جریان 
است و دو طرف دســت کم در ظاهر بر حفظ چارچوب تفاهم تأکید 
می کنند؛ از سوی دیگر حملات متقابل، تهدیدهای لفظی و افزایش 
فشار نظامی نشان می‌دهد، ســطح بی‌اعتمادی همچنان بالاست و 

هر حادثــه‌ای می تواند روند مذاکرات را بــا خطر جدی مواجه کند. 
بســیاری از کارشناسان نظامی معتقدند درگیری های اخیر، دست کم 
در مقطع کنونی، به معنای بازگشت کامل به یک جنگ فراگیر نیست 
بلکه بیشتر تلاشی برای تثبیت موازنه جدید قدرت در منطقه به شمار 
می‌رود. با این‌ حال همین درگیری های محدود نیز می توانند به سرعت 
از کنترل خارج شــوند؛ به‌ویــژه در منطقه‌ای ماننــد تنگه هرمز که 
کوچک ترین اختلال در آن پیامدهایی فراتر از خلیج فارس و حتی فراتر 
از خاورمیانه خواهد داشــت. اکنون دولت آمریکا با انتخابی دشوار 
روبه‌روســت؛ یا واقعیت جدید امنیتی در تنگه هرمز را بپذیرد و برای 
حفظ روند مذاکرات انعطاف بیشتری نشان دهد، یا با ادامه فشارهای 
نظامی، خطر فروپاشــی تفاهم نامه و بازگشــت به یــک رویارویی 
گسترده تر را بپذیرد. در سوی دیگر نیز ایران تلاش می کند ضمن حفظ 
دســتاوردهای میدانی از تبدیل تنش های محدود به جنگی تمام عیار 
جلوگیری کند. همین تعادل شکننده باعث شده که آینده روابط تهران 
و واشــنگتن بیش از هر زمان دیگری به تصمیم هایی گره بخورد که نه 
پشــت میز مذاکره بلکه در آب های پرتلاطم خلیج فارس و تنگه هرمز 

گرفته می شوند.

هرمز در تنش
اگرچه درگیری های پراکنده در تنگه هرمز آتش بس را لرزان کرد

اما دو طرف همچنان خویشتن داری می کنند

سوم، انســجام ملی و ســرمایه اجتماعی؛ امنیت 
پایدار تنها در مرزها شکل نمی گیرد. اعتماد عمومی، 
مشــارکت اجتماعی و احســاس تعلق ملی، بخشی 
از قدرت راهبردی هر کشــور اســت. جامعه‌ای که از 
ســرمایه اجتماعی بیشــتری برخوردار باشد، در برابر 

فشارهای بیرونی نیز مقاوم تر خواهد بود.
چهارم، توســعه اقتصادی به عنوان پشتوانه امنیت 
ملی؛ امنیت و توســعه دو مســیر جداگانه نیســتند. 
سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و امید اجتماعی همگی 
به ثبات نیاز دارند. هر سیاست امنیتی موفق باید به این 
پرسش نیز پاسخ دهد که چگونه هزینه های نااطمینانی 
را کاهــش می‌دهد و زمینه رشــد اقتصــادی را فراهم 

می کند.
پنجــم، عقلانیــت راهبــردی در تصمیم گیــری؛ 
در شــرایطی که ســرعت تحولات بســیار بالاست، 
تصمیم های ملی باید بر پایه آینده نگری، محاسبه دقیق 
هزینــه و فایده و حفظ منافع بلندمدت کشــور اتخاذ 
شوند. هنر حکمرانی، تنها در واکنش سریع نیست؛ در 

انتخاب واکنش درست نیز هست.
ایران اکنون در نقطه‌ای تاریخی قرار دارد. انتخاب 
امــروز ما، تنهــا درباره مدیریت یک بحران نیســت؛ 
درباره تعیین مسیر آینده کشــور است. آیا می خواهیم 
در چرخــه‌ای از تنش های فرسایشــی باقی بمانیم، یا 
با حفظ اقتدار و صیانت از منافع ملی، مســیر ثبات و 
توسعه را هموار کنیم؟ پاسخ به این پرسش بیش از آنکه 

نظامی باشد، راهبردی است.
خطاب به همه مسئولان و همه ایرانیان: ایران متعلق 
به همه نسل هاســت. حفظ امنیت آن، تنها مسئولیت 
نیروهای مسلح یا دستگاه دیپلماسی نیست؛ مسئولیتی 
ملی اســت که به خرد جمعی، انســجام اجتماعی و 
تصمیم گیری سنجیده نیاز دارد. امروز بیش از هر زمان 
دیگر کشور به آرامش، اعتماد و افق روشن برای توسعه 
نیازمند است. حفظ صلح، اگر بر پایه اقتدار، عقلانیت 
و منافــع ملی اســتوار باشــد، نه نشــانه انفعال بلکه 
عالی ترین مرتبه قدرت ملی اســت. اگر قرن پانزدهم 
خورشــیدی قرار اســت قرن پیشــرفت ایران باشد، 
نخســتین گام آن جلوگیری از بازگشت به چرخه‌های 
پرهزینه بحران اســت. آینده ایران را نه‌ صرفاًً در میدان 
نبرد بلکه در میدان تدبیر، اعتماد، توســعه و عقلانیت 
راهبردی باید ســاخت. اقتدار ملــی تنها در توان آغاز 
یا پایان دادن به جنگ نیســت؛ در تــوان جلوگیری از 
بازگشت جنگ نیز هست. شاید این مهم ترین درسی 
باشــد که بایــد از تجربه های امروز بــرای آینده ایران 

آموخت.

از آتش بس تا ثبات پایدار

ادامه یادداشت روزدیپلماسی

دیدار وزیر با نخست وزیردیدار وزیر با نخست وزیر
سیدعباس عراقچی برای تشییع رهبر شهید در عراق به این کشور سفر کرد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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اســماعیل خلیلی، جامعه شناس و از پایه گذاران اتحادیۀ انجمن های علوم 
اجتماعی ایران درگذشت. انجمن جامعه شناســی ایران ضمن اعلام این خبر 
در اطلاعیه‌ای نوشــت: »آن اســتاد و پژوهش گر که اینک در فقدان ایشان به 
سوگ نشســته‌ایم از چهره های اندیشه‌ورز، نظریه پرداز، فعال و دغدغه مند در 
حوزۀ مسائل ایران و توســعۀ فکری کشور بود که در چند دوره حضور مؤثر و 
مســئولانه‌ای در هیأت مدیره انجمن داشت و در پیشبرد اهداف و فعالیت های 
آن نقش آفرینی کرد. نگاه تحلیلی، دقت نظر و اهتمام ایشان به گفت‌وگوهای 
علمی و طرح مســائل بنیادین ایران، همواره مــورد توجه و احترام همکاران و 

همراهانش قرار داشت«.
زنده یاد اســماعیل خلیلی در ســال های پایانی دهۀ ۱۳۵۰ با دغدغه های 
ایران دوســتانه، رشته پزشکی را رها و به جامعه‌شناسی روی آورد و تا آخرین 
ســاعات زندگی با رویکردی انتقادی به توســعه ایران و جامعه شناسی ایران 
می‌اندیشید. دکتر خلیلی سال ها در گروه های علمی تخصصی و هیأت مدیرۀ 
انجمن جامعه شناسی ایران برای توسعۀ انجمن و جامعه شناسی ایران کوشید 
و در اولین دورۀ هیأت مدیره اتحادیه انجمن های علوم اجتماعی ایران به عنوان 

بازرس منتخب، نقش بارزی در فعالیت های اتحادیه داشت.

معضل تقلیل علم به تکنیک
تمرکز اصلی زنده یاد دکتر اســماعیل خلیلی در حوزۀ جامعه شناسی علم 
بود و با دیگر همکارانش در گروه جامعه شناســی علم انجمن جامعه شناسی 
به موضوعاتی چون نســبت جامعه ایرانــی با علم می پرداختنــد. به اعتقاد 
خلیلی اگر نتوانیم علم مدرن را بفهمیم، نمی توانیم مسألۀ اجتماعی را بفهمیم 
و می گوید: »ما باید نســبتی بــا تولید علم یا خلق علم برقــرار کنیم و فقط 
مصرف کننده نباشیم. حتی اگر مصرف کننده هم باشیم اما مصرف کنندگی هم 
یک امر فرهنگی اســت و با علم مواجه هســتیم. حتی برای وارد کردن یک 
محصول ســاده مانند اســپری، باید آن را فهمید... ما باید از درون خودمان 
الزامات علم مدرن را بفهمیم. اگر غیر از این باشــد مانند وضعیتی اســت که 
در طول این ۱۲۵ ســال که از تأســیس دارالفنون می گذرد، با آن مواجهیم که 
ایــن را می آوریم اما کماکان با آن بیگانه هســتیم. با این کــه تمام ارزش های 
آن را متوجه هســتیم که چه کارهایی می تواند بکنــد، اما کماکان با آن بیگانه 
هستیم و همواره از آن تمنای تکنیک داریم و نه خود علم. می خواهیم که قالی 
دســتبافت ایرانی را به قالی ماشینی تبدیل کند. می خواهیم برای مان موشک 
با برد میان قاره‌ای تولید کند. خاصیت ابزاری و تکنیک همواره مورد نظرمان 
اســت و این اصلًاً مربوط به جمهوری اسلامی و حکومت نیست، در زندگی 
روزمره مواجهه مان با علم هم این گونه اســت. مــا از آن کامپیوتر، یخچال و 
نرم‌افزار تحلیل داده می خواهیم«. به اعتقاد خلیلی تمدن با تکنیک نسبت های 
مختلف؛ زیبایی شناسانه، فلسفی، کاربردی و... دارد، در فرهنگ ایران همه 
این انواع وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. اما این که الان علم را به تکنیک 
تقلیل می‌دهیم و تکنیک هم برای مان کاربرد اشیاء دارد، ناشی از مواجهه ما و 
در نظر نگرفتن سوژگی خودمان است وگرنه اگر با هویت اثباتی به سراغ علم 
مدرن برویم چرا ممکن نباشد؟ خیلی هم ممکن است، گرچه پیچیده است و 
در ادامه می گوید: »به نظر می‌رســد در شرایط آنومی بسیار حادی که در این 
۲۰۰ ســال به‌وجود آمده و تجزیۀ دائم همۀ جریان ها به شکل نگرفتن هرگونه 
انباشت، نمونه هایی است که نشان می‌دهد در یک آنومی بسیار حادی به سر 
می بریم که در این شــرایط قضیه را خیلی دشوار کرده اما باز هم ممکن است. 
اگر ناممکن بود یعنی ما ناممتنع می‌دانســتیم و بایــد رضا به قضا می‌دادیم و 

تسلیم همین آنومی سرگردان بمانیم«.
به نظر زنده یاد دکتر خلیلــی درهم‌ریختگی و بی نظمی مواجهه ما با علم به 
این دلیل اســت که پرســش ما از علم نبوده بلکه از تکنیــک بوده و چون این 
پرسش خودش معلول آنومی اســت و در شرایط آنومی است که همه دوست 
دارند ابزاری داشته باشند که  بتوانند جان شان را نجات دهند، دچار یک آنومی 
حاد شــده‌ایم. همه به‌دنبال این هســتیم که یک ابزاری داشته باشیم که زودتر 
خودمان را نجات دهیم و از خودمان دفاع کنیم. در این شــرایط است که همه 
توجه ها به سمت تکنیک می‌رود. بنابراین تقاضای بسیار بالایی برای تکنیک و 
تکنسین شدن وجود دارد. به اعتقاد او مسأله فقط سیاستگذاری علم در ایران 
نیست،بلکه تقاضای اجتماعی برای مهندسی و پزشکی یعنی برای مداخله و 
استفاده تکنیکی از علم و دانش تکنیکی وجود دارد. این تقاضا در سطح جامعه 
به طور گسترده وجود دارد. کسی بچه‌اش را تشویق نمی کند که ادیب، فیلسوف 

و... شود. بنابراین در شرایط آنومیک کل جامعه متقاضی تکنیک است.

دغدغه علم بومیدغدغه علم بومی
اسماعیل خلیلی جامعه شناس درگذشت

بعضی رمان ها را می شــود ســتایش کرد، درباره شان 
مقاله نوشت و با آسودگی در قفسۀ کلاسیک ها گذاشت. 
»جنــگ آخرالزمان« ماریو بارگاس یوســا از آن کتاب ها 
نیست. این رمان را باید مثل یک هشدار خواند؛ هشداری 
دربــارۀ لحظه‌ای کــه دولت دیگر نمی فهمــد، دین دیگر 
تسلی نمی‌دهد، مطبوعات به هیجان سازی پناه می برند و 
فرودستان، زیر فشــار فقر و تحقیر، به آغوش وعده های 
آخرالزمانی رانده می شــوند. اگر رمان تاریخی قرار است 
فقط بازسازی گذشــته باشــد، جنگ آخرالزمان اساساًً 
رمان تاریخی نیســت. این کتاب، گذشــته را می گیرد، آن 
را به اکنون پرتاب می کند و وادارمان می کند بپرسیم: چند 
کانودوس دیگر لازم اســت تا بفهمیم تمدن، اگر با عدالت 

همراه نباشد، نام شیک تری برای قساوت است؟
در آثار بارگاس یوســا، تاریخ چیزی موزه‌ای و بی خطر 
نیســت. او تاریخ را از آرشــیو بیرون می کشد، به آن تب و 
تپش می‌دهــد و در قالب رمان، حقیقتی را پیش چشــم 
می گذارد که از گزارش رســمی عمیق تر اســت. »جنگ 
آخرالزمان« بر واقعه شــورش کانــودوس در برزیل قرن 
نوزدهم تکیه دارد، اما نیروی واقعی‌اش در این اســت که 
از مرزهای یک واقعه عبور می کند. اینجا تاریخ فقط ثبت 
حادثه نیست؛ صحنۀ برخورد سوءتفاهم های عظیم انسانی 
است. لحظه‌ای است که فرودستان در جست‌وجوی معنا 
گــرد یک چهره رازآلــود جمع می شــوند و دولت مدرن، 
به جای فهمیــدن، آمادۀ نابود کردن می شــود. این همان 
نقطه‌ای اســت که رمان یوســا، به طرزی ناراحت کننده، 

معاصر می شــود. کانودوس فقط نام یک شورش مذهبی 
نیســت؛ نام الگویی تکرارشونده اســت. هر‌ جا قدرت، 
حاشــیه را نفهمــد؛ هرجا رنج اجتماعی با زبان رســمی 
نمایندگی نشــود؛ هر جا نابرابری، جمعیت هایی بی پناه و 
بی صدا بسازد، همیشه کسی پیدا می شود که وعدۀ نجات 
بدهد. و همیشــه دولتی پیدا می شــود که آن وعده را نه به 
عنوان علامت بحران، بلکه بــه عنوان تهدیدی علیه نظم 

تعبیر کند.

 نه به قدیس  و نه به شیاد
در مرکز این جهان، آنتونیو کونســلِِیرو ایستاده است؛ 
شــخصیتی کاریزماتیک کــه پیروانــش در او صرفاًً یک 
واعظ یا رهبر اجتماعی نمی بینند، بلکه واســطه‌ای میان 
رنج این جهانی و وعدۀ رســتگاری می شناســند. اهمیت 
او در رمان نه فقط از آن‌روســت که بــر واقعیتی تاریخی 

تکیــه دارد، بلکــه از آن جهت اســت که بــه نماد نوعی 
اقتدار معنوی بدل می شــود؛ اقتداری که در وضعیت های 
بحرانی، قدرتی شــگرف برای بسیج توده های محروم پیدا 
می کند. از این منظر، جنگ آخرالزمان صرفاًً داستان یک 
شورش مذهبی نیست، بلکه تأملی ادبی بر سرشت اقتدار 
کاریزماتیک و نســبت آن با زخم های اجتماعی اســت. 
یوســا در همان آغاز، بــا تصویری که به ســادگی از ذهن 
پاک نمی شــود، این شخصیت را پیش چشم ما می گذارد: 
»بلندبالا بود و چندان تکیده که انگار همیشه نیم‌رخش را 
می‌دیدی. پوستی تیره و اندامی استخوانی داشت، و هماره 
در چشــمانش می سوخت. صندل شــبانان به پا داشت و 
شــولای کبودرنگی که پیکرش را می پوشاند…« این فقط 
توصیف یک مرد نیســت؛ ساختن یک اســطوره است، 
اسطوره‌ای که از دل فلاکت برمی خیزد و برای کسانی که 
چیزی برای از دست دادن ندارند، به صورتِِ آخرین امکانِِ 

معنا جلوه می کند.
هوشمندی یوســا در این است که کونســلِِیرو را نه به 
قدیس فرو می کاهد، نه به شیاد. او را معما نگه می‌دارد. و 
این، دقیقاًً امتیاز ادبیات بر تاریخ نگاری است. تاریخ نگاری 
عاشــق طبقه بندی است؛ ادبیات از طبقه بندی می‌گریزد. 
خواننده در برابر شــخصیتی قرار می گیرد که هم می تواند 
حامل رســتگاری باشــد و هم بانی ویرانی. این ابهام، نه 
ضعف رمان، که هسته اخلاقی آن است: ما وادار می شویم 
بفهمیم چرا مردم به او دل می بندند، بی آنکه مجبور باشیم 
او را تبرئــه کنیم.اما جنگ آخرالزمان فقــط درباره یک 
پیامبر کاریزماتیک نیست؛ درباره شرایطی است که چنین 
چهره‌ای را ممکن می کند. یوسا با دقت و بی‌رحمی نشان 
می‌دهد که فقر مادی چگونه به رادیکالیســم معنوی گره 
می خورد. اینجا وعده رســتگاری فقط یــک آموزه دینی 

جنگ آخرالزمان  ماریو بارگاس یوسا، راوی سیاست حذف به نام نظم است

برای عصر ما
دانشگاه

صبح روز یک شنبه، آنچه تراژیک به نظر می‌رسید، برای فوتبال ایران رخ داد. تا قبل از بازی‌ 
آخر مرحله گروهی تیم ملی ایران نزدیک به 90درصد شانس صعود داشت و از سه بازی موجود، 
تنها به یک نتیجه به نفع خودش نیاز داشت اما به نظر دیگر همه می‌دانند که در سه بازی مدنظر 
ایران، غنا نتوانســت مقابل کرواسی نتیجه بگیرد و شکست خورد، جمهوری دموکراتیک کنگو 
برابر ازبکستان به برد 3-یک رسید و در حالی‌که تیم ایران می توانست با برد یکی از دو تیم الجزایر 
و یا اتریش در بازی رودرو صعود کند، این بازی در آخرین ثانیه ها مساوی شد. بی تردید این یکی 
از دراماتیک ترین صحنه های این جام جهانی تا این زمان بوده و به نظر برای همیشه در تاریخ این 

تورنمنت و البته تاریخ فوتبال ایران ثبت خواهد شد.
آنچه این بازی را دراماتیک‌تر کرد، این بود که الجزایر در ســومین دقیقه از 4 دقیقه وقت های 
تلف شده گل زد و 3-2 جلو افتاد اما چند ثانیه بعد از این گل و در آخرین لحظه مسابقه، اتریش 
گل مســاوی را زد تا داغ ترین یک دقیقه جام جهانی 2026 رقم بخورد. حالا بازیکنان و عوامل 
تیم ملی ایران به جای ســفر به کانادا باید چمدان شــان را برای بازگشت به ایران ببندند، آن هم در 
حالی که بعید است بعد از ســه تساوی در سه مسابقه، استقبال باشکوهی در انتظارشان باشد. 
هرچــه بود صبح یک شــنبه 7 تیر در تقویم فوتبال ایران می تواند به عنــوان روز پایان رویای جام 

جهانی ثبت شود.

دستاوردهای جام جهانی
احتمالًاً بزرگ ترین سوالی که در بازگشت تیم ملی به ایران مطرح خواهد شد، دستاوردهای 
حضور این تیم برای فوتبال کشور خواهد بود. به عنوان نمونه بعد از جام جهانی 1998 بسیاری از 
بازیکنان تیم ملی ایران که در آن زمان جوانان شناخته نشده‌ای بودند به تیم های مطرح تر رفتند. در 
واقع حضور در جام جهانی فرانسه به نوعی ورود ایران به دروازه فوتبال بین‌المللی بود اما بعد از آن 
جام جهانی ها چقدر دستاورد برای فوتبال ایران داشته‌اند. در یک نگاه ساده هم مشخص است 
که بیشترین دستاورد جام های جهانی بحث پول و مسائل اقتصادی بوده که البته این پول ها مانند 
ســال 98 صرف ساخت یک کمپ برای تیم ملی هم نشدند. در واقع جام های جهانی و حضور 
ایران بیش از آنکه به فوتبال ایران کمکی کرده باشد، باعث پرشدن جیب افراد خاصی شده است.
حالا دســتاورد این جام جهانی نیز تنها همان پاداش های فیفــا و پول های دریافتی از جام 
جهانی خواهد بود و بعید است تیمی که ستاره هایش 35 سال به بالا بودند، نظر استعدادیاب های 
تیم های بزرگ دنیا را جلب کند. پول ها نیز به جای هزینه در فوتبال ایران به حساب های شخصی 
منتقل خواهند شد و بازیکنان و حتی سرمربی و کادرفنی نیز بعد از مدتی جام جهانی و اتفاقات 

آن‌ را فرامــوش خواهند کرد و احتمالًاً از همین الان در گفت‌و گو با ایجنت ها، برای قراردادهای 
ســال آینده برنامه‌ریزی می کنند. اما فوتبال ایران در همان نقطه‌ای که بود، ایستاده است. هیچ 

چیزی تغییر نکرده است.

روز آخر مرحله گروهی
مرحلــه گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با برگزاری دیدارهای جذابی به پایان رســید. در این روز 
کاپیتان های انگلیس و کرواسی رکوردهای تازه‌ای ثبت کردند و لیونل مسی نیز برای ششمین بار 

حذف تیم ملی ایران از جام جهانی در شب درخشش لیونل مسی 

ویا  مرثیه ای برای یک ر
ویژه جام جهانی 2026
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نیســت؛ پاسخی است به تحقیر، گرســنگی، بی‌قدرتی و 
حذف تاریخی. وقتی ســاختارهای سیاسی و اقتصادی، 
بخش عظیمی از مردم را به حاشــیه پرتاب می کنند، نباید 
از خود بپرسیم چرا به منجیان پناه می برند؛ باید بپرسیم چه 

چیزی جز منجی برایشان باقی گذاشته‌ایم.
در این معنا، رمان یوســا هنوز از بســیاری تحلیل های 
سیاسی امروز تیزبین تر است. ما عادت کرده‌ایم افراط گرایی 
را صرفاًً به جهــل یا تعصب تقلیل دهیم، چون این توضیح 
برای وجدان لیبرال راحت تر اســت. اما جنگ آخرالزمان 
بی‌رحمانه یادآوری می کند کــه افراط گرایی اغلب از خلأ 
عدالت تغذیــه می کند. جایی که دولت ناکارآمد اســت، 
نابرابری ساختاری اســت و انسان ها احساس می‌کنند در 
جهان رســمی جایی ندارند، وعده هــای مطلق، جذاب تر 
از هر برنامه اصلاحی به نظر می‌رســند. و بعد نوبت دولت 
می‌رسد؛ همان دولت مدرنی که دوست دارد خود را معادل 
عقل، قانون و پیشرفت جا بزند. جمهوری برزیل در رمان، 
کانودوس را نه به چشم یک علامت هشدار، بلکه به مثابه 
توموری می بیند که باید جراحی شــود. زبان آشناســت: 
امنیت، نظم، تمدن، پیشرفت. این ها همان واژه هایی هستند 
که دولت ها، دیروز و امروز، برای مشروعیت بخشــیدن به 
خشونت خود به کار می برند. یوسا با مهارتی کم نظیر نشان 
می‌دهد که خشونت دولتی، وقتی در لباس عقلانیت ظاهر 
می شــود، نه کمتر که خطرناک تر است؛ چون دیگر فقط 

می کشد، بلکه خود را اخلاقی هم می پندارد.

 کالبدشکافی مدرنیته
رمــان در اینجا از یک نقــد تاریخی فراتر مــی‌رود و به 
کالبدشــکافی مدرنیته بدل می شــود. آیا دولت مدرن واقعاًً 
آن قدر که ادعا می کند از خشــونت فاصله گرفته اســت؟ یا 
فقط شــیوه های موجه سازی خشــونت را پیچیده‌تر کرده؟ 
جنگ آخرالزمان پاســخ آســانی نمی‌دهد، اما با سماجت 
نشان می‌دهد که وقتی دولت از فهم جهان فرودستان ناتوان 
می ماند، به ســرعت به حذف فیزیکی آنان میل می‌کند. این 
نه انحرافی موقتی، که بخشــی از منطق قدرت است. با این 
حال، اگر همــه تقصیر را به گردن دولــت بیندازیم، از یکی 
از رادیکال ترین دســتاوردهای رمــان غافل می مانیم: نقش 
مطبوعات و روشــن فکران در ســاختن این جهنم. یوسا در 
این جا بی‌ملاحظه اســت، و حق هــم دارد. در جهان رمان، 
روزنامه نــگاران و نخبگان شــهری، دور از میــدان خون و 
خاک، برای کانودوس روایت می سازند. آن ها به جای آن که 
واقعیت پیچیده فقر، ایمان و استیصال را بفهمند، با حدس 
و گمان های خود از »توطئه«، »ارتجاع«، »دشــمن تمدن« 
و »تهدیــد علیه جمهوری« حرف می‌زنند. نتیجه فقط یک 
خطای تحلیلی نیست؛ این تفسیرها مستقیماًً به تولید فاجعه 
کمک می کنند. اینجاســت که رمان، به شکلی آزاردهنده، به 
زمانۀ ما می‌چســبد. مگر امروز کمتر می بینیم که رسانه ها و 
تحلیل گــران، به جای توضیح واقعیــت، آن را در قالب های 
ایدئولوژیک از پیش ســاخته جا می‌دهنــد؟ مگر هنوز هم 
انســان های واقعی، با رنج ها و تناقض های واقعی شان، زیر 

برچسب های آسان و مصرف پذیر دفن نمی شوند؟ یوسا خیلی 
زود فهمیده بود که جهنم فقط به دســت ژنرال ها ســاخته 
نمی شــود. ستون نویســان، مفسران، روشــن فکران مفتون 
نظریه های خود و روزنامه نگارانِِ تشنه تیترهای بزرگ هم در 
آن سهیم‌اند. وقتی تحلیل، جای مشاهده را بگیرد و کلیشه، 
جــای تجربه را، راه برای قتل عام هموار می شــود. از همین 
رو جنگ آخرالزمان رمانی است درباره فروپاشی حقیقت. 
در این جهان، زبان دیگر ابزار فهم نیســت؛ سلاح اســت. 
سیاست فاسد اســت، مطبوعات هیجان‌زده و سطحی‌اند، 
ایدئولوژی ها نابسنده‌اند و ارتش، به نام حفظ نظم، به ماشین 
نابودی بدل می شــود. این فروپاشــی فقط نهادی نیست؛ 
اخلاقی هم هســت. همه چیز در خدمت این قرار می گیرد 
که دیگری دیگر »انســان« به نظر نرسد. و وقتی چنین شد، 
حذفش نه تنها ممکــن، بلکه ضروری جلوه می کند. ترجمه 
فارسی اثر به قلم عبدالله کوثری نیز بی تردید در تثبیت جایگاه 
آن در میان خوانندگان فارســی‌زبان نقشی تعیین کننده داشته 
اســت. آنچه بارها درباره این ترجمه برجسته شده، آمیزه‌ای 
از روانی، دقت و حساســیت سبکی اســت؛ کیفیتی که در 
مواجهه با رمانی چنین چندلایه و پیچیده، اهمیتی دوچندان 
دارد. جنگ آخرالزمان از آن دســت آثاری اســت که اگر در 
ترجمه، ضرباهنگ روایت، تنش زبانی و ظرافت معماری آن 
آســیب ببیند، بخش بزرگی از قدرت ادبی‌اش فرو می‌ریزد. 
از این رو، بخشــی از اقبالی که این رمان در فارسی یافته، نه 
فقط حاصل عظمت خود اثر، بلکه مرهون ترجمه‌ای است 
که توانســته لایه های سبکی و روایی آن را با موفقیت منتقل 
کنــد. در نهایت، »جنگ آخرالزمــان« را باید بیش از آنکه 
رمانی دربارۀ گذشته بدانیم، رمانی دربارۀ تکرار بدانیم: تکرار 
فاجعه، تکرار ناتوانی در فهم دیگری، تکرار میل به رستگاری 
از مسیر ویرانی. این کتاب آرامش اخلاقی خواننده را بر هم 
می‌زند، چون اجازه نمی‌دهد با آســودگی در سنگر خوب ها 
بایســتیم. این اثر واکاوی ادبی بحران معنــا، بحران اقتدار، 
بحران حقیقت و بحران هم‌زیســتی است. یوسا با بازسازی 
فاجعــۀ کانودوس نشــان می‌دهد خشــونت، آن گاه به اوج 
می‌رســد که هر طرف خود را یگانــه مالک حقیقت بداند و 
دیگری را از دایرۀ انســانیت بیرون بگــذارد. به همین دلیل، 
رمان او نه فقط درباره گذشــتۀ آمریکای لاتین، بلکه دربارۀ 

منطق تکرارشوندۀ تعصب در تاریخ بشر است.

در این دوره گل زد؛ گلی که هفتمین گلزنی پیاپی او در مسابقات جام جهانی را رقم زد. کاپیتان 
انگلیس، هری کین، در پیروزی ۲ بر صفر تیمش مقابل پاناما گلزنی کرد و با عبور از گری لینه کر، 
به بهترین گلزن تاریخ انگلیس در جام جهانی تبدیل شد. پیش از این دیدار، کین و لینه کر هر دو 
۱۰ گل در جام جهانی به‌ثمر رسانده بودند، اما مهاجم بایرن مونیخ با گل خود برابر پاناما به تنهایی 
در صدر این فهرست ایستاد. جود بلینگام نیز در این مسابقه گلزنی کرد و پس از بازی از هم تیمی 
رکوردشــکن خود تمجید کرد. در دیگر دیدارهای مهم، کرواسی با پیروزی ۲ بر یک مقابل غنا 
صعودش به مرحله یک شانزدهم نهایی را قطعی کرد. غنا مقاومت زیادی نشان داد، اما کرواسی 
در نهایت با کســب رتبه دوم گروه ال، پشت سر انگلیس، راهی دور بعد شد. البته این شکست 
برای غنا چندان تلخ نبود، زیرا این تیم به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم گروه ها نیز جواز حضور 

در مرحله حذفی را به‌دست آورد.
در گروه کی، پرتغال و کلمبیا به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجه‌ای که بار دیگر انتقادها 
درباره نقش کریســتیانو رونالدو را افزایش داد، چرا که او در طول مســابقه تنها ۳۵ بار توپ را 
لمس کرد. در دیداری دیگر، جمهوری دموکراتیک کنگو با بازگشتی دیدنی، از شکست یک بر 
صفر به پیروزی ۳ بر یک مقابل ازبکستان رسید و با قرار گرفتن در رتبه سوم گروه، راهی مرحله 
یک شانزدهم نهایی شد؛ جایی که باید به مصاف انگلیس برود. یوان ویسا، مهاجم نیوکاسل، با 

دو گل در ۳۰ دقیقه پایانی، ســتاره تیمش بود. در آخرین بازی‌های شب نیز اتریش و الجزایر در 
دیداری تماشایی به تساوی ۳-۳ رسیدند تا هر دو تیم راهی مرحله حذفی شوند. آرژانتین نیز با 
نتیجه ۳ بر یک اردن را شکست داد و طبق معمول، لیونل مسی یکی از گلزنان مسابقه بود و شمار 
گل هایش در این دوره را به 6 رساند. این گل باعث شد مسی به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شود 
که در هفت مســابقه پیاپی جام جهانی موفق به گلزنی می شود؛ رکوردی که از پیروزی ۲ بر یک 

آرژانتین مقابل استرالیا در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر آغاز شده است.
در اتفاقی خبرساز، استیو کلارک، سرمربی تیم ملی اسکاتلند، بلافاصله پس از حذف تیمش 
از جام جهانی ۲۰۲۶ از سمت خود استعفا داد. در این روز زیباترین گل را هافبک کرواسی به ثمر 
رساند. پتار سوچیچ، با شوتی تماشایی از فاصله‌ای حدود ۳۵ یارد، دروازه غنا را باز کرد. او پس 
از چند قدم رو به جلو، با اســتفاده از فضای ایجادشــده توسط مدافعان غنا، ضربه‌ای قدرتمند 

روانه دروازه کرد که در نهایت در گوشه دروازه بنجامین آساره جای گرفت.
بهترین بازیکن روز جود بلینگام بود که نمایشــی درخشان مقابل پاناما ارائه داد؛ او علاوه بر 
زدن یک گل، پاس گل ضربه سر تاریخی هری کین را نیز ارسال کرد. بلینگام با کسب امتیاز ۹.۵ 

از فلش‌اسکور، عنوان بهترین بازیکن مسابقه را به‌دست آورد.
از نکات جالب آخرین روز مرحله گروهی مسابقات لوکا مودریچ هافبک سرشناس تیم ملی 
کرواسی بود که در سن ۴۰ سال و ۲۹۱ روز، طبق آمار اوپتا، مسن ترین بازیکن تاریخ جام جهانی 
شــد که موفق به ثبت پاس گل شده است. گل تماشایی پتار ســوچیچ بیست‌وهشتمین گل از 
پشت محوطه جریمه در جام جهانی ۲۰۲۶ بود که این بیشترین تعداد گل از راه دور در یک دوره 
جام جهانی از ســال ۱۹۹۴ است. از دیگر مسائل حاشیه ســاز اظهارات جادوگر غنایی بود؛ او 
که پیش تر مدعی شــده بود هری کین را نفرین کرده، اعلام کرد این نفرین را برداشــته و کین نیز 

بلافاصله در دیدار مقابل پاناما موفق به گلزنی شد!

با اکران فیلم »رها« به کارگردانی حسام فرهمند و تهیه کنندگی سعید خانی 
در بهار ۱۴۰۴، به نظر می‌رســد سد فیلم های کمدی مبتذل تا حدودی شکسته 
شــد و به تدریج آثار درام و اجتماعی نیز فرصت حضــور بر پرده نقره‌ای را پیدا 
کردند. »رها« در چهل‌وســومین جشــنواره فیلم فجر، نامــزد دریافت هفت 
سیمرغ بلورین شد و در نهایت، تنها سیمرغ بهترین فیلم اول را از آن خود کرد. 
این فیلم تلخ و گزنده و البته همراه با تعلیق، روایتگر خانواده‌ای است که از طبقه 
متوسط به طبقه فرودست سقوط کرده‌اند. توحید، پدر خانواده با بازی شهاب 
حســینی، پس از آنکه هنگام رانندگی مترو شاهد حادثه‌ای دلخراش می شود، 
دیگر قادر به ادامه فعالیت در شغل آبرومند خود نیست. او اکنون از طریق تعمیر 
وسایل دست‌دوم خریداری شده از سمساری ها امرار معاش می کند؛ بخشی از 
این وسایل را خانواده استفاده می کنند و بخشی دیگر با قیمتی اندک به فروش 
می‌رسد. توحید به همراه همسرش ثریا با بازی غزل شاکری، به سختی زندگی 
خانواده چهارنفره خود را اداره می کند. در این میان، لپ تاپ رها، دختر خانواده، 
به ســرقت می‌رود و تمام دغدغه اعضای خانواده تهیه لپ تاپی جدید برای او 

می شود؛ تلاشی که در مسیر خود با اتفاقات ناخواسته و تلخی همراه است.
»رها« آینه تمام نمای جامعه امروز ایران اســت؛ جامعه‌ای که مشــکلات 
معیشــتی گلوی اقشــار مختلف را می فشارد و مجال نفس کشــیدن را از آنان 
گرفته است. طبقه متوسطی که طی سال های اخیر به تدریج رنگ باخته و امروز 
صدایش کمتر از همیشه شنیده می شود. پدری که عزت نفس‌اش مدام از سوی 
اطرافیان خدشه‌دار می شود، دختری که برای خرید لپ تاپ ناچار است گیسوان 
بلند خود را کوتاه کرده و به دوست صمیمی‌اش بفروشد، مادری که تاب و توانش 
به پایان رسیده و پسری که ناخواسته منشأ بسیاری از بحران های خانواده است، 
همگی تصویری ملموس از شــرایط امروز جامعه ارائه می‌دهند. اگرچه »رها« 
جهانی تاریک و ناامیدکننده را ترســیم می کند، اما در دام سیاه نمایی نمی‌افتد؛ 
زیرا واقعیت های اجتماعی را بدون روتوش و اغراق به تصویر می کشــد. فیلم 
در آغــاز، ریتمی آرام و متناســب با درام دارد. فرهمند می کوشــد مخاطب را 
به تدریج با اعضای خانواده آشنا کرده و به شخصیت ها عمق ببخشد. او از کنار 
جزئیات به ســادگی عبور نمی کند و همین مسئله سبب شده است روابط میان 

شخصیت ها باورپذیر جلوه کند.
با این حال، دوربین در بســیاری از لحظات بی طرف نیست و گاه به شکلی 
آشــکار از مخاطب می خواهد دســت به قضاوت بزند. برخی میزانسن ها نیز 
بیش از آنکه در خدمت پیشبرد روایت باشند، با هدف تأثیرگذاری احساسی بر 
مخاطب طراحی شده‌اند. پرده اول و دوم فیلم از انسجام قابل قبولی برخوردار 
است، اما پرده سوم دچار آشفتگی می شود و همین مسئله مهم ترین آسیب فیلم 
به شــمار می‌رود.‌ »رها« از تعدد پایان بندی رنج می برد. محمدعلی حسینی در 
مقام نویســنده، چندین پایان را برای فیلم در نظــر گرفته و کارگردان نیز تقریباًً 
همه آنها را به کار گرفته است؛ به گونه‌ای که مخاطب چند بار تصور می کند فیلم 
به پایان رســیده، اما روایت همچنان ادامه می یابد. برخی از این پایان ها یادآور 
ســینمای اصغر فرهادی اســت؛ با این تفاوت که فرهمند برای دوری از مهر 
تقلید، مسیرهای متعددی را آزموده و در نهایت با پایانی غافلگیرکننده فیلم را به 

اتمام می‌رساند که نمی توان‌ منکر تأثیرگذاری آن بر تماشاگر شد.
از ســوی دیگر، اســتفاده از لوکیشــن های محدود و فضای بســته خانه، 
بر حس خفقان و فشــار روانی حاکم بر خانــواده می‌افزاید. طراحی صحنه و 
انتخاب اشیای فرسوده و مستعمل نیز در راستای بازنمایی وضعیت اقتصادی 
خانواده عمل کرده و به فضاسازی فیلم کمک شایانی کرده است. موسیقی متن 
نیز با پرهیز از اغراق، در خدمت روایت قرار دارد و بر بار احساســی صحنه ها 
می‌افزاید. شــخصیت پردازی ها در فیلم عمق قابل توجهی دارند. بازی شهاب 
حســینی به دور از کلیشــه و کاملًاً کنترل شده است و شــخصیت توحید را به 
کاراکتری ملموس و واقعی تبدیل می کند. غزل شــاکری نیز بازی قابل توجهی 
ارائه داده و بازیگران جوان فیلم نیز به خوبی از عهده نقش های خود برآمده‌اند. 

دیالوگ ها طبیعی‌اند و از بطن روایت در آمده‌اند.
می توان گفت »رها« فراتر از یک فیلم اولی است؛ به شرط آنکه پایان بندی آن 
تا این اندازه دستخوش تغییر و نوسان نمی شد. فیلم نامه این تراژدی تلخ سرشار 
از جزئیاتی است که کارگردان تا حد زیادی موفق به اجرای آنها شده است. رها 
با اینکه در نمایش خانگی حدود چهار ماهی است که در حال پخش است اما 
در خردادماه ســال جاری، به سی‌وچهارمین دوره فستیوال بین‌المللی ریندنس 
انگلســتان دعوت شــد که یک امتیاز مهم برای این فیلم به شمار می‌رود. رها 
پیش تر در چهل‌وچهارمین جشــنواره بین‌المللی فیلم مسکو به نمایش درآمده 

و موفق به دریافت جایزه دن کیشوت از نهمین جشنواره فیلم نپال شده بود.

فروپاشی طبقه متوسطفروپاشی طبقه متوسط
نگاهی به فیلم رها ساخته حسام فرهمند
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران با صدور 
بیانیــه‌ای ضمن اعلام حمایت و پشــتیبانی از جریان مذاکرات                   
اعلام کرده است که ظرفیت هایی مانند تعامل با بخش خصوصی 
یا نهادهای مدنی و اقتصادی به خصوص اتاق های بازرگانی در 
دیگر کشــورها همگی می تواند به عنوان یک مزیت در خدمت 
دیپلماســی کشــور قرار گیرد. در بخش هایی از این بیانیه آمده 
است: با عنایت پروردگار و پس از طی دوران نبرد، خوشبختانه 
مســیر صلح و گفت‌وگو باز شده‌ و با توجه به ایستادگی تاریخی 
ایران عزیز، می توان دوران تازه‌ای را برای کشــور ترســیم کرد. 
به طور حتم دشــمنان ایران، همه نوع سنگ‌اندازی را در مقابل 
موفقیت کشــور برای دســتیابی بــه اهداف بلنــدش به انجام 
 می‌رسانند. آنان از این سرزمین و مردم حق طلب آن کینه تاریخی 
در دل داشته و توســعه ایران، پاسخی به تمام جفاکاری هایشان 
خواهد بود. اما نباید ایــن حقیقت را از یاد برد که دوران جنگ 
و پیش از آن تحریم ها با خســارت های مادی و معنوی زیادی 
همراه بوده و کشور را از مسیر دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار 
دور کرده ‌اســت. پارلمان بخش خصوصی ایران تاکید کرده که 
دیپلماســی مقتدرانه، عزتمند و حامی پیشرفت و توسعه برای 
همه مردم ایران به ســمتی پیش رود که این ســرزمین توانمند و 
سرشار از ثروت های ذاتی، بتواند در ترازی آبرومند و مثال‌زدنی 
به توسعه دست پیدا کند. دیپلمات های ایران اکنون در مذاکراتی 
ســخت قرار دارند، چراکه باید حافظ عــزت و منافع ایران، در 
گفت‌وگو با طرف بد قول و جفاکار باشند. به همین سبب بخش 
خصوصی ایران با تمام توان پشــتیبان آنان خواهد بود و خود را 
یار و همراهشــان می‌داند. ظرفیت هایــی مانند تعامل با بخش 
خصوصی یا نهادهای مدنــی و اقتصادی به خصوص اتاق های 
بازرگانی در دیگر کشورها همگی می تواند به عنوان یک مزیت در 
خدمت دیپلماسی کشور قرار گیرد و اتاق بازرگانی تهران هم تمام 
امکانات خود در عرصه روابــط خارجی را خالصانه در اختیار 

دیپلماسی قرار می‌دهد.
پارلمان بخش خصوصی معتقد است: حساسیت موقعیت 
کشــور ایجاب می کند، تمام آحــاد مردم و دلســوزان وطن از 
رفتارهــای برهم‌زننده وحــدت و یکپارچگی یا بیــان نظرات 
اختلاف‌افکن، پرهیز کنند. در حال  حاضر دیپلمات های کشور 
مانند سلحشوران میدان در جبهه سخت مذاکرات، حضور دارند 
و هر اقدامی که پشت این جبهه را دچار تزلزل کند، عملی ناپسند 
تلقی می شــود. به همین سبب باید نگاه های سیاسی و حزبی را 
به فراموشی ســپرد، از منافع گروهی گذشت، منازعات داخلی 
را از یــاد برد و یک‌دل و یک صدا حامی جریان مذاکرات به نفع 
توسعه ایران اسلامی بود. جامعه کارآفرینی ایران در دوران جنگ 
با نهایت تاب آوری ایســتاد و اکنون نیز خود را هم سنگر جریان 
دیپلماســی می‌داند. پیروزی در این میدان،‌ ایران را در موقعیتی 
درخشــان و خیره کننده در برابر دشــمنان قرار خواهد داد. پیام 
بخش خصوصی ایران چنین است: ایستاده‌ایم،‌ کشور را دوباره 
بازســازی خواهیم کرد و با همت و همراهی دولت خدوم،‌ رونق 
به ســفره مردم بازخواهد گشت. امید آنکه اقتصاد ایران پس از 
انجام توافقات نهایی به مسیر اصلاح و رونق بازگردد. دستیابی 
به این هدف نیازمند بازنگری در مؤلفه های مهم و سرنوشت ساز 
در جهت فسادزدایی و رقابت پذیری اقتصاد ملی است و انتظار 
می‌رود که حاکمیت به آن عمل کند.‌ کارنامه درخشان این دوران 
در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد شد. سایه حمایت خداوند 

متعال بر سر این کشور مستدام باشد.

رونق به سفره مردم بازمی گردد 
اتاق بازرگانی تهران از دیپلمات ها و مذاکرات ایران

و آمریکا با انتشار بیانیه‌ای حمایت کرد

در هفته های اخیر شــایعات زیادی درباره احتمال افزایش 
نرخ سود سپرده های بانکی و اوراق بدهی منتشر شده که اگرچه 
هنوز به طور رسمی از ســوی بانک مرکزی تأیید نشده اما آثار 
آن بر انتظارات فعالان اقتصادی و رفتار بازارها قابل مشاهده 
است. براساس این گمانه‌زنی ها، نرخ سود سپرده‌های یک ساله 
ممکن اســت به حــدود ‌۴۰ درصد و نرخ بــازده اوراق دولتی 
به محدوده ‌۴۷ درصــد افزایش یابد. ارقامــی که در صورت 
تحقق، یکی از مهم ترین تغییرات سیاست پولی سال های اخیر 

محسوب خواهند شد.
فارغ از صحت یا نادرستی این اخبار، طرح دوباره موضوع 
افزایش نرخ ســود بانکی نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی با 
چالشی جدی روبه‌رو شده است که ریشه آن در شکاف عمیق 
میان نرخ تورم و نرخ بهره اســمی قرار دارد. در شــرایطی که 
تورم طی سال های اخیر در سطوح بالا تثبیت شده، نرخ سود 
بانکی متناسب با آن افزایش نیافته و نتیجه آن شکل گیری نرخ 
بهره واقعی منفی بوده است. به بیان ساده، بازدهی سپرده های 
بانکی کمتر از میزان کاهش قدرت خرید پول اســت. بنابراین 
ســپرده گذاران عملًاً بخشــی از ارزش دارایی خود را از دست 
می‌دهنــد. اقتصاددانــان معتقدنــد، تداوم چنیــن وضعیتی 
هزینه های ســنگینی برای اقتصاد به همراه دارد. هنگامی که 
نگهداری پول در بانک زیان‌ده باشد، طبیعی است که صاحبان 
ســرمایه به‌دنبال بازارهای جایگزین بروند. در چنین شرایطی 
بخشــی از منابع از شبکه بانکی خارج و روانه بازارهایی مانند 
ارز، طلا، مسکن یا ســایر دارایی های سرمایه‌ای می شود. این 
جابه جایی نه تنها نقــش بانک ها را در تجهیــز پس‌اندازها و 
تأمین مالــی فعالیت های مولد تضعیف می کند بلکه نوســان‌ 
بازار دارایی‌ها را نیز افزایش می‌دهد و به شکل گیری موج های 
ســفته بازانه دامن می‌زنــد. پیامد دیگر نرخ های ســود پایین، 
افزایش شــدید تقاضا برای دریافت تســهیلات بانکی است. 
زمانی که هزینه اســتقراض کمتر از نرخ تورم باشــد، دریافت 
وام به فعالیتی سودآور تبدیل می شود؛ حتی اگر منابع دریافتی 
صرف تولید نشود. در چنین شرایطی، صف های طولانی برای 
دریافت تسهیلات شکل می گیرد و نظام بانکی ناچار می شود 
از طریق سهمیه بندی یا سازوکارهای غیرشفاف، منابع محدود 
خود را میان متقاضیان توزیع کند. نتیجه این فرآیند، گسترش 
رانت، کاهش کارایی تخصیص اعتبار و هدایت منابع به سمت 
فعالیت هایی است که الزاماًً بیشترین بازده اقتصادی را ندارند. 
از سوی دیگر، پایین نگه داشتن دستوری نرخ سود، مشکلات 
ساختاری بانک ها را نیز تشــدید می کند. بسیاری از بانک ها 
هم‌اکنون با دارایی های منجمــد، مطالبات غیرجاری، کمبود 
ســرمایه و ناترازی ترازنامه روبه‌رو هستند. زمانی  که نرخ سود 
تســهیلات کمتر از ســطح تعادلی اقتصاد تعیین شود، درآمد 
بانک ها نیز تحت فشــار قرار می گیرد و تــوان آنها برای ترمیم 
ترازنامه کاهش می یابد. در برخی موارد نیز بانک‌ها برای حفظ 

ظاهر صورت های مالی ناچار به شناسایی سودهای موهومی 
می شــوند که پشــتوانه واقعی ندارند و تنها بر شکنندگی نظام 
بانکــی می‌افزایند. همزمان افزایش تقاضا برای تســهیلات و 
محدودیت منابع بانک ها، آنها را به سمت استقراض از بانک 
مرکزی ســوق می‌دهد. اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک 
مرکزی در نهایت به افزایش پایه پولی منجر می شود و از طریق 
رشد نقدینگی، فشــارهای تورمی را تشدید می کند. به همین 
دلیل بســیاری از اقتصاددانان معتقدند، تثبیت مصنوعی نرخ 
ســود برخلاف هدف اولیه خود، نه تنها به کاهش تورم کمک 
نمی کند بلکه می تواند از مســیر افزایش خلق پول، زمینه ساز 
تورم های بالاتر نیز شود. یکی دیگر از نشانه های فاصله گرفتن 
نرخ های رســمی از واقعیت های اقتصاد، گسترش بازارهای 
غیررســمی تأمین مالی اســت. هنگامی  کــه نرخ های بانکی 
پاسخگوی نیاز بازار نباشــد، منابع مالی در قالب توافق های 
خارج از شبکه رســمی، صندوق های غیرشفاف یا ابزارهای 
مالی با نرخ های بســیار بالاتر مبادله می شــود. شکل گیری 
چنین بازارهایی نشــان می‌دهد، اقتصاد به‌دنبال کشــف نرخ 
واقعی بهره است. اما این فرآیند در فضایی فاقد نظارت کافی 
انجام می شــود و می تواند، ریســک های مالی و اعتباری را 
افزایش دهد. با این‌ حال افزایش نرخ سود نیز سیاستی بدون 
هزینه نیست. بالا رفتن نرخ بهره می تواند، هزینه تأمین مالی 
بنگاه های اقتصادی را افزایش دهد، ســرمایه گذاری را تحت 
فشــار قرار دهد و رشد اقتصاد را کندتر کند. همچنین دولت 
کــه بخش مهمی از کســری بودجه خود را از طریق انتشــار 
اوراق بدهــی تأمین می کند، در صورت افزایش نرخ ســود با 
هزینه های بیشــتری برای تأمین مالی روبه‌رو خواهد شد. به 
همین دلیل سیاســتگذار پولی ناچار است میان کنترل تورم، 
حفظ ثبات مالی و حمایت از رشــد اقتصــادی نوعی موازنه 
برقرار کند. در همین زمینه دو دیدگاه اصلی میان اقتصاددانان 
وجود دارد. گروه نخســت معتقدند، نــرخ بهره نیز مانند هر 
قیمت دیگری باید در بازار تعیین شــود و مداخلات دستوری 
بانک مرکزی تنها به ایجاد رانت، ســرکوب مالی و تخصیص 
غیربهینه منابع منجر می شــود. از نگاه این گروه، آزادسازی 
نرخ ســود به بانک ها اجازه می‌دهد، متناسب با شرایط بازار، 
منابع را جذب و تخصیص دهند و تعادل از دســت‌رفته بازار 
پول را بازگرداننــد. در مقابل، گروه دیگــری از اقتصاددانان 
بر این باورند که آزادســازی کامل نرخ بهره در شرایط کنونی 
اقتصــاد ایران می تواند به بی ثباتی بیشــتری منجر شــود. به 
اعتقاد آنها افزایش نرخ سود باید به صورت تدریجی، شفاف و 
تحت هدایت بانک مرکزی انجام شود تا ضمن کاهش شوک 
به بازارها امکان مدیریت پیامدهای آن نیز فراهم باشــد. این 
گروه تأکید می کنند که اصلاح نرخ بهره، اگر به تنهایی و بدون 
اصلاح سایر متغیرهای کلان انجام شود، نمی‌تواند مشکلات 
اقتصاد را حل کند. از نگاه این طیف، اصلاح نرخ ســود باید 
همزمان با مجموعه‌ای از سیاســت های مکمل دنبال شــود؛ 
ازجمله کنترل رشــد نقدینگی، برقراری انضباط پولی، مهار 
پایدار تورم، اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها، کاهش ناترازی 
نظام بانکی و انضباط مالی دولت. در غیر این  صورت افزایش 

نرخ بهره تنها هزینه تأمین مالی را بالا می برد، بدون آنکه بتواند 
ثبات پایدار در اقتصاد ایجاد کند. در نهایت آنچه امروز بیش از 
هر چیز اهمیت دارد، نه صرفاًً عدد نرخ سود بلکه بازگرداندن 
منطق اقتصادی به بازار پول است. اگر فاصله میان نرخ بهره 
و واقعیت‌هــای اقتصاد همچنان حفظ شــود، خروج منابع 
از شــبکه بانکی، گســترش فعالیت های غیررسمی، افزایش 
ناترازی بانک ها و تداوم فشارهای تورمی دور از انتظار نخواهد 
بود. به همین دلیل حتی اگر افزایش نرخ ســود در کوتاه مدت 
تصمیمی دشوار و پرهزینه باشد بسیاری از اقتصاددانان آن را 
گامی اجتناب ناپذیر برای بازگرداندن تعادل به نظام پولی کشور 
می‌دانند. مشروط بر آنکه این سیاست در چارچوب یک برنامه 
جامع اصلاحات اقتصادی اجرا شود و به ابزاری برای درمان 

ریشه‌ای مشکلات، نه صرفاًً مسکنی موقت، تبدیل شود.

حساسیت بازار سهام
بازار ســهام بیش از هر بازار دیگــری به تغییرات نرخ بهره 
بانکی واکنش نشــان می‌دهد زیرا نرخ بهره یکی از مهم ترین 
متغیرهای تعیین کننده ارزش دارایی های مالی است. هنگامی 
که نرخ سود سپرده های بانکی یا اوراق بدهی افزایش می یابد، 
ســرمایه گذاران با گزینــه‌ای کم‌ریســک تر و پربازده تر برای 
سرمایه گذاری مواجه می شوند. در نتیجه بخشی از منابعی که 
پیش تر وارد بورس شده بود به سمت سپرده های بانکی و اوراق 
با درآمد ثابت حرکت می کند و تقاضا برای خرید سهام کاهش 
می یابــد. افزون بر ایــن افزایش نرخ بهره هزینــه تأمین مالی 
شــرکت ها را نیز بالا می برد. بســیاری از بنگاه های اقتصادی 
برای توســعه فعالیت، ســرمایه در گردش یا اجرای طرح های 
جدید به تســهیلات بانکی وابســته‌اند. هنگامی که نرخ سود 
تســهیلات افزایش پیدا می کند، هزینه اســتقراض شرکت ها 
بیشتر شــده و سودآوری آنها تحت فشار قرار می‌گیرد. کاهش 
ســود مورد انتظار شرکت ها نیز به افت ارزش سهام آنها منجر 
می شود. همچنین نرخ بهره نقش مهمی در ارزش گذاری سهام 
دارد. تحلیلگران برای محاسبه ارزش ذاتی شرکت ها، جریان 
سودهای آینده را با استفاده از نرخ تنزیل به ارزش امروز تبدیل 
می کنند. هرچه نرخ بهره بالاتر باشــد، نرخ تنزیل نیز افزایش 
می یابد و ارزش فعلی ســودهای آینده کاهش پیدا می کند. به 
همیــن دلیل حتی اگر عملکرد عملیاتی یک شــرکت تغییری 
نکنــد، افزایش نرخ بهــره می تواند باعث افــت ارزش نظری 
سهام آن شــود. البته رابطه نرخ بهره و بورس همیشه یکسان 
نیست. اگر افزایش نرخ سود بخشی از یک برنامه موفق برای 
مهار تورم، کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات اقتصادی باشــد، در 
میان مدت می تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد 
سرمایه گذاران کمک کند. در چنین شرایطی هرچند بازار سهام 
ممکن اســت در کوتاه مدت با فشار فروش مواجه شود اما در 
بلندمدت از ثبات اقتصــاد کلان، کاهش نااطمینانی و بهبود 
چشــم‌انداز سودآوری شــرکت ها منتفع خواهد شد. از این‌رو 
واکنش بورس به افزایش نرخ بهــره تنها به میزان این افزایش 
بســتگی ندارد بلکه به اهداف، نحوه اجرای سیاســت پولی و 

چشم‌انداز اقتصاد نیز وابسته است.

جراحی بزرگ بازار پول
آیا سیاست گذاران بانکی ناگزیر به افزایش نرخ بهره بانکی هستند؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

بخش خصوصی
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گروه اجتماعی: آمارهای رسمی و تکان‌دهنده از شاخص های 
کلان نیروی کار ایران در پایان ســال ۱۴۰۴ از یک عقب گرد 
ســاختاری و بی ســابقه در اقتصاد پساجنگ کشــور پرده 
برمی‌دارد؛ رویدادی که ناظــران و تحلیلگران بازار کار از آن 
با تعبیر »فاجعه آماری« یاد می کنند. براســاس این داده های 
رســمی، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران طی یک دوره 
12 ماهه با ســقوطی آزاد و ‌۵ درصدی از رقم ناچیز ‌۱۷ درصد 
به سطح وحشتناک ‌۱۲ درصد رسیده است. این ریزش شدید 
به  معنای آن اســت که تنها در طول ســال گذشته حدود ۲۰۰ 
هزار زن نه تنها کرسی های شغلی خود را از دست داده‌اند بلکه 
با خروج کامل از چرخه جست‌وجوی کار به بخش جمعیت 
غیرفعال اقتصادی پناه برده و به تعبیر تحلیلگران از نقشه بازار 
کار ایران »ناپدید« شده‌اند. بررســی روندهای آماری نشان 
می‌دهد که نرخ کل مشــارکت اقتصادی در کشــور اکنون به 
محدوده ۳۸ تــا ‌۴۰.۶ درصد تنزل یافته که کمترین میزان در 
یک دهه اخیر محسوب می‌شود. این انقباض شدید، ایران را 
در ردیف کشورهای با کمترین نرخ مشارکت در سطح جهان 
قرار داده اســت؛ وضعیتی که در آن ‌۶۱ درصد از جمعیت در 
ســن کار کشور عملًاً هیچ نقشــی در تولید ناخالص داخلی 
ندارند و بار معیشــت آنان بر دوش اقلیت شــاغل سنگینی 

می کند.

تله دستمزدهای ناچیز و هزینه های سرسام آور
تحلیلگــران اقتصادی و فعالان کارگــری بر این باورند که 
ســقوط آزاد مشــارکت زنان، محصول مســتقیم تلاقی تورم 
افسارگسیخته و عدم کفایت دســتمزدها در دوران پساجنگ 

است.
در شــرایطی که هزینه های روزمره زندگــی به‌ویژه مخارج 
رفت‌وآمد و نگهداری از کودکان در شــهرهای بزرگ به شدت 
افزایش یافته، حضور در بازار کار با دســتمزدهای پیشنهادی 
ناچیز، دیگر توجیه یا صرفه اقتصادی ندارد. آمارهای میدانی 
نشان می‌دهند که در شهرهای کوچک و شهرستان ها به زنان 
جویای کار ارقامی حدود ۱۰ میلیون تومان پیشــنهاد می شود. 
در چنین اتمســفری، بســیاری از زنان تحصیل‌کــرده و ماهر 
ترجیح می‌دهند، عطای اشــتغال را به لقای آن ببخشند و در 

منزل به خانه‌داری ادامه دهند.
در نقطــه مقابل، مــردان به دلیل نقش ســنتی »نان آوری 
خانواده« و فشــارهای شــدید اقتصادی، ناچارنــد هر نوع 
شــغلی- حتی مشاغل کاذب و ســطح پایین نظیر رانندگی و 
دست فروشــی- را بپذیرند تا از دایره آمار جمعیت فعال خارج 
نشــوند؛ امکانی که بــرای زنان به دلیل انتظــارات اجتماعی 
و تبعیض هــای جنســیتی حاکم بر محیط هــای کاری کمتر 

مهیا‌ست.

 ۲۰۰ هزار زن در سال گذشته کرسی های شغلی خود را از دست داده اند

دانشگاه

 )QS( انتشــار نتایج جدیدترین رتبه بندی جهانی کیو اس
در ســال ۲۰۲۷ زنگ خطری جدی و بی سابقه را برای ساختار 
آموزش عالی و مدیریــت کلان علمی در ایران به‌صدا درآورده 
است. داده های آماری این گزارش بین‌المللی نشان می‌دهد که 
بدون استثنا، تمامی دانشگاه های ایرانی حاضر در این رتبه بندی 
با افــت فاحش و ریزش جایــگاه مواجه شــده‌اند؛ پدیده‌ای 
ســاختاری که در تلاقی با جهش خیره کننده رقبای منطقه‌ای 
همچون عربستان ســعودی، امارات متحده عربی و ترکیه، از 
یک عقب گرد نگران کننده در دیپلماسی علمی و قدرت رقابت 

بین‌المللی کشور پرده برمی‌دارد.
این انقبــاض علمی تنها به رتبه بندی دانشــگاه ها 
محدود نمی شــود بلکه خود را در شاخص کلان تولید 
اســناد علمی نیز نشان داده اســت. براساس گزارش 
پایگاه بین‌المللی ســایمگو، رتبه علمی ایران در تولید 
مقالات از جایگاه ۱۵ جهان در ســال های گذشته با 
یک روند رشــد منفی ‌۳ درصدی به رتبه ۱۸ در ســال 
۲۰۲۵ سقوط کرده و مسئولان حوزه سلامت و آموزش 
عالی حتی نســبت به احتمال تنزل کشــور به رتبه ۲۰ 

جهان در سال ۲۰۲۶ هشدار می‌دهند.

کارنامه ناکامی 
بررســی جزئیات آماری رتبه بندی کیــو اس ۲۰۲۷ تصویر 
دقیقی از ابعاد این بحران ســاختاری ارائه می‌دهد. دانشــگاه 
تهران به عنوان نماد آمــوزش عالی ایران، اگرچه همچنان رتبه 
اول ملی را حفظ کرده اما با ســقوط سنگین ۴۵ پله‌ای از رتبه 
۳۲۲ جهان بــه ۳۶۷ تنزل یافته و از مــرز ورود به جمع ۳۰۰ 

دانشگاه برتر دنیا دور شده است.
وضعیت در دانشــگاه های صنعتی و مهندسی پیشرو نیز به 
همین ترتیب است. دانشگاه صنعتی شریف ۱۵ رتبه و دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر ۲۷ رتبه سقوط کرده‌اند که این ریزش، امیرکبیر 
را با ایستادن در رتبه ۴۸۳ در آستانه خروج کامل از جمع ۵۰۰ 
دانشگاه برتر جهان قرار داده است. دانشگاه علم و صنعت نیز 
با 8 پله افت به رتبه ۵۰۴ رســیده و از این باشــگاه خارج شده 

است.
بحران در دانشگاه های شهرستانی و جامع به مراتب عمیق تر 

گزارش شده است. دانشگاه تبریز با افت چشمگیر ۱۰۸ پله‌ای 
از رتبــه ۵۷۸ به جایگاه ۶۸۶ ســقوط کرده اســت. در میان 
دانشگاه های بازه‌ای نیز دانشگاه شیراز حدود ۹۰ رتبه، دانشگاه 
فردوسی مشهد حدود ۱۲۵ رتبه و دانشگاه های اصفهان و آزاد 
اسلامی هر کدام نزدیک به ۲۰۰ رتبه ســقوط را ثبت کرده‌اند؛ 
ســقوطی که دانشــگاه آزاد را به بازه بالاتر از ۱۴۰۱ فرستاده و 
عملًاً از زنجیره ۱۴۰۰ دانشگاه نخست جهان خارج کرده است.

پیشتازی ریاض، ابوظبی و آنکارا
در شــرایطی که آمــوزش عالی ایران به دلیــل فاصله رتبه 
دانشــگاه چهارم با سایر مؤسسات بیش از هر زمان دیگری به 
چند مرکز محدود وابسته شده، کشورهای همسایه مدل های 
توسعه متفاوتی را به نمایش گذاشته‌اند. ترکیه با سرمایه گذاری 
گسترده ۲۵ دانشــگاه را در این رتبه بندی جای داده و دانشگاه 

فنی اســتانبول با رتبه ۲۷۹ صدرنشین این کشور است. در این 
میان ایران با تنها ۱۱ دانشــگاه، کمترین تعداد سهم را در میان 

چهار کشور اصلی منطقه داراست.
عربستان سعودی با ۲۲ دانشگاه در کیو اس ۲۰۲۷ پیشتازی 
خــود در ثبت بالاتریــن کیفیت منطقه را حفظ کرده اســت. 
»دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد« با بهبود چهار پله‌ای 
به رتبه دو‌رقمی ۶۳ جهان دست یافته است. این کشور در بازه 
زمانی اخیر، تولید اسناد علمی خود را با جهشی ‌۶۷ درصدی 
از حدود ۴۷ هزار به نزدیک ۸۰ هزار مقاله رســانده و از ایران 

سبقت گرفته است.
از ســوی دیگر، امــارات متحــده عربی با اتــکا به مدل 
دانشــگاه های بین‌المللی و جذب نخبگان با وجود حضور ۱۲ 
دانشــگاه، کیفیت بالایی را ثبت کرده اســت. دانشگاه خلیفه 
امارات رتبه ۱۴۷ جهان را کســب کرده کــه به مراتب بالاتر از 

سقوط آزاد رتبه علمی   سقوط آزاد رتبه علمی   
 چرا دانشگاه های ایران از رقبای منطقه‌ای جا ماندند؟

جای خالی زنان در بازار

بهترین دانشگاه های ایران و ترکیه است و حضور سه دانشگاه 
اماراتی در بازه زیر ۳۰۰ جهان از موفقیت ساختاری این کشور 

حکایت دارد.

ریشه های ساختاری افول 
تحلیلگران و مقامات آموزش عالی کشور، دلایل متعددی 
را بــرای این عقب گرد همه جانبه برمی شــمرند که ریشــه در 
سیاستگذاری های کلان اقتصادی و زیرساختی دارد. حسین 
سیمایی صراف، وزیر علوم، با تأیید آغاز این روند نزولی از سال 
۲۰۲۱ میلادی تأکید می کند که عدم تخصیص سهم مشخص 
از تولید ناخالص ملی به پژوهش، عدم تجهیز آزمایشگاه ها و 
کتابخانه ها، کاهش فرصت های مطالعاتی و ضعف شــدید در 
پروژه های مشترک بین‌المللی، فرآیند سقوط را طبیعی ساخته 
اســت. بحران بودجه در آمارهای ارائه شــده از سوی وزارت 
بهداشــت نیز به وضوح مشهود اســت. بودجه پژوهشی این 
معاونت که در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۱ میلیون یورو )۱۳۰ میلیارد 
تومان( بود، در ســال ۱۴۰۴ به رقم ریالــی ۲۲۰ میلیارد تومان 
رســیده که با توجه به ســقوط ارزش پول ملی معادل تنها ۱.۴ 

میلیون یورو است.
این یعنی اعتبارات ارزی پژوهش ارتقاءیافته عملًاً 
ذوب شده اســت، آن‌ هم در شرایطی که خرید کیت ها 
و مــواد اولیه آزمایشــگاهی کاملًاً وابســته به نرخ ارز 
اســت. علاوه بر معضلات مالــی، مانع بزرگ دیگری 
که مستقیماًً بر بازدهی علمی اساتید ضربه زده، اعمال 
محدودیت ها و قطع اینترنت است. شاهین آخوندزاده، 
معــاون تحقیقات وزارت بهداشــت، فــاش کرده که 
پژوهشگران ایرانی عملًاً یک ســوم از سال ۲۰۲۶ را به 
دلیل قطعی یا محدودیت های شدید اینترنت از دست 
داده‌اند و امکان بارگذاری مجلات و ارســال مقالات 
را نداشــته‌اند. به گفته او همین سه ماه قطعی اینترنت 
می‌تواند به کاهش حدود ۱۰ هزار مقاله علمی در ســال ۲۰۲۶ 

منجر شود و جایگاه کشور را باز هم پایین تر بکشد.

بن بست در اهداف اسناد بالادستی و برنامه هفتم
آمارهــای کنونی نشــان‌دهنده یک گسســت عمیق میان 
واقعیت های میدانی و اهداف تعیین  شــده در اسناد بالادستی 
ایران است. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، ایران مکلف شده 
که تا پایان ســال ۱۴۰۷ به رتبه ۱۴ علمی جهان دســت یافته 
و دســت کم ۲۰ دانشــگاه با رتبه زیــر ۵۰۰ در نظام های معتبر 
بین‌المللی داشــته باشــد. اما واقعیت کارنامه کیو اس ۲۰۲۷ 
نشان می‌دهد که در حال حاضر تنها ۳ دانشگاه ایران )تهران، 
شــریف و امیرکبیر( رتبه زیر ۵۰۰ دارنــد، درحالی  که رقبای 
منطقه‌ای هر کدام دســت کم ۶ دانشگاه زیر رتبه ۵۰۰ را به ثبت 

رسانده‌اند.

رکود سنگین و سیستم آماری پنهان کار
زهرا کریمی، اســتاد اقتصاد دانشگاه مازندران، در تحلیل 
ابعاد این بحران گفته اســت که برخلاف تصور رایج در اقتصاد 
راکد ایران افزایش بیکاری لزوماًً به افزایش نرخ مشارکت منجر 
نمی شود بلکه برعکس، رکود طولانی مدت به ناامیدی مطلق 
کارجویــان و خروج دائم آنها از بازار کار می‌انجامد. او با نقد 
آمارهای اشــتغال در دولت های گذشته تأکید دارد که طی سه 
سال اخیر، بازار کار ایران شاهد کاهش ۲۰۰ هزار فرصت شغلی 

برای زنان بوده است.
بــه گفته این کارشــناس بــازار کار، زنان اولیــن قربانیان 
طرح های تعدیل نیرو در بنگاه های اقتصادی هستند. از سال 
۱۴۰۳ تاکنون، با بروز شوک های ناشی از جنگ، قطع گسترده 
برق و گاز صنایع و تعطیلی اجباری بنگاه ها، دست کم ۱۵۰ هزار 

بیمه  شده اصلی بیکار شده‌اند.
در این میان، نظام آماری ایران با یک مکانیســم خاص، 
صندلی های خالی زنان بیکار شــده را پنهان می کند؛ چرا که 
زنان پس از اخراج بلافاصله در سیستم های آماری ذیل عنوان 
»زن خانه‌دار« یا »دانشــجو« تعریف می شوند و با کوچک 
شدن صورت کسر، نرخ بیکاری رسمی کشور به ظاهر تغییر 
بزرگی نشان نمی‌دهد اما نرخ مشارکت اقتصادی را به  شدت 

به عقب می‌راند.

بحران هویت و سلامت روان نیروی کار نیمه ماهر
از نگاه جامعه شناســان و کارشناســان توســعه، بغرنج‌ترین 
وضعیت در حال حاضر متوجه نسل جوان زیر ۳۰ سال و دختران 
فارغ‌التحصیل دانشــگاهی اســت که دارای مهارت های متوسط 
هستند. بازار کار ایران در حال حاضر با یک خلأ ساختاری مواجه 
است؛ از یک سو برای نیروی کار ساده و فاقد سواد در بخش های 
سنتی کار وجود دارد و از سوی دیگر تقاضا برای افراد بسیار ماهر 
بالاست اما برای طبقه متوسط تحصیل کرده که نه امکان مهاجرت 
دارند و نه انتظاراتشــان با دســتمزدهای زیــر ۳۰ میلیون تومان 
همخوانی دارد، فرصت شغلی شایســته‌ای یافت نمی‌شود. نتایج 
یک نظرســنجی جدید که از سوی پلتفرم شغل یابی »جاب‌ویژن« 
منتشر شده، ابعاد این سرخوردگی را به وضوح ترسیم می کند. طبق 
ایــن گزارش ‌۷۴ درصد از کارجویان بــرای بقا در برابر تورم فعلی 
مجبور به کاهش شدید هزینه های زندگی خود شده‌اند و ‌۶۶ درصد 
آنان از کمبود شدید »مشاغل خوب« و نبود ثبات اقتصادی گلایه 
دارند. نکته تأمل برانگیز در این نظرسنجی آن است که ‌۳۰ درصد از 
پاســخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که در شرایط پساجنگ بیش از هر 
چیز بــه »حمایت های روانی و توجه به سلامت روان« نیاز دارند. 
همچنین ‌۲۷ درصد کارجویان برای ســازگاری با این وضعیت به 
یادگیــری مهارت های جدید روی آورده‌اند و ‌۱۲ درصد نیز تنها راه 

نجات خود را در اقدام برای مهاجرت از کشور می بینند.

درحالی  که بازار مســکن همچنان با موج افزایش 
قیمت ها دســت‌وپنجه نرم می کند، عضو هیأت مدیره 
اتحادیه مشــاوران املاک از رشد حدود ‌۸۰ درصدی 
قیمت مســکن از پیش از جنگ تاکنون خبر داد و در 
عین‌ حال، تعیین سقف ‌۲۵ درصدی افزایش اجاره بها 
و تمدید خودکار یک ساله قراردادهای اجاره را اقدامی 

ضروری برای حمایت از مستأجران دانست.
تورج سرباز با اشاره به آسیب پذیر بودن مستأجران 
در شــرایط کنونی، گفت مصوبه دولت به مستأجرانی 
که موعد قراردادشــان به پایان رسیده، اجازه می‌دهد 
بدون انعقاد قــرارداد جدید، قرارداد خود را برای یک 
سال دیگر تمدید کنند و افزایش مبلغ ودیعه و اجاره بها 
نیز حداکثر ‌۲۵ درصد باشد. به گفته او، این تصمیم با 
هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و ایجاد ثبات 

نسبی در بازار اجاره اتخاذ شده است.
وی با اشاره به رشد شــدید اجاره بها در سال های 
اخیــر اظهار کرد که در برخی موارد مالکان نرخ اجاره 
را تــا ۹۰ یا حتی ‌۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند؛ موضوعی 
که به اعتقاد او ضــرورت ورود دولت به حوزه تنظیم 
بازار اجاره را دوچندان کرده اســت. سرباز تأکید کرد 
اجرای این مصوبــه باید با ضمانت های اجرایی همراه 
باشد و دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات و مراجع 
حل‌اخــتلاف بر اجرای آن نظارت کننــد تا از تضییع 

حقوق مستأجران جلوگیری شود.
این عضو اتحادیه مشاوران املاک همچنین بخشی 
از نابسامانی بازار را ناشی از فعالیت برخی بانک ها و 
شرکت های وابســته به آنها دانست که به گفته وی با 
ورود به بازار مسکن، به‌ویژه در مناطق شمالی تهران، 
همراه با فعالیت دلالان و ســفته بازان، زمینه افزایش 
قیمت ها را فراهم کرده‌اند. او خواستار نظارت جدی تر 
بر عملکرد بانک ها و تدوین سازوکاری مشخص برای 

قیمت گذاری املاک شد.
ســرباز با اشاره به شــرایط جنگی سال جاری نیز 
گفت بســیاری از مستأجران ناچار شــدند علاوه بر 
اجاره محل ســکونت خود، هزینه اسکان در مناطق 
دیگــر را نیز بپردازنــد؛ از این‌رو افزایــش بیش از ‌۲۵ 
درصــدی اجاره بها را غیرمنطقی دانســت. به باور او 
کنترل فعالیت بانک ها، واسطه ها و سوداگران، همراه 
با نظارت مؤثر دولت، می تواند زمینه بازگشت آرامش 

و تعادل به بازار مسکن را فراهم کند.

مستأجران زیر فشار 
افزایش ۸۰  درصدی قیمت مسکن

جامعه

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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